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استراتژی جدید برای تامین اجتماعی: تقویت همکاری بین المللی

در روز اول فوریـه ریاسـت جدید اتحادیه بین المللی تامیـن اجتماعی)ISSA(به طور 
رسـمی آغـاز بـهک ارک رد. رئیس جدیـد این اتحادیه مارسـلو آبیرامیـاک ائتانو1  از 
کشـور برزیل اسـتک ه به سـمت ریاسـت این نهاد مهم در زمینه تامین اجتماعی 
نشسـت، نهادیک ه مقر آن در شـهر ژنو سـوئیس اسـت. اتحادیه بین المللی تامین 
اجتماعـی با تلاش و حسـن توجه سـازمان بین المللـیک ار)ILO( پایه گذاری شـده 
اسـت و صـدای واحد حـدود 320 نهـاد تامین اجتماعـی در بیش از 156ک شـور 

است. جهان 

آقـای کائتانو در ماه دسـامبر به عنوان ریاسـت این نهاد برگزیده شـده بـود اما در  
اول مـاه فوریـه رسـما در این سـمت مشـغول به کار شـد. ریاسـت قبلـی این نهاد 
بـر عهده هانس هورسـت کانکلوفسـکی بود. مارسـلو کائتانو پیش از این مسـئول 
نهاد تامین اجتماعی در کشـور برزیل بود. او بیشـتر دوران شـغلی خود را در زمینه 

سیاسـتگذاری اجتماعـی و در حـوزه خاص تامین اجتماعی گذرانده اسـت.

کائتانـو متعهد شـده اسـتک ه نقش تامین اجتماعی را در سراسـر جهـان از طریق 
تقویـت همکاری هـای بین المللی گسـترش دهد و یـک جامعه گسـترده را در این 
زمینـه در اتحادیـه بیـن المللی تامیـن اجتماعی تشـکیل دهـد. او در این خصوص 
پـس از آغاز بهک ار گفت:»حمایـت از تامین اجتماعی قدرتمندک لید جوامع باثبات 
و جذب کننـده اسـت. اعضـای ما تاکنـون این حمایـت را برای بیـش از 3 میلیارد 
نفـر فراهـمک رده اند. برای ایجـاد آینده تامین اجتماعی و حمایـت از نظام های ملی 
بایـد با چالش هایی از قبیل پوشـش ناکافی، سـالمندی جمعیت یـا اقتصاد دیجیتال 
روبـرو شـد. اتحادیه بین المللـی تامین اجتماعی صـدای تامین اجتماعـی را تقویت 

خواهـدک ـرد و به سـوی راه حل هـای خلاقانه تر خواهـد رفت.«2

بـرای دسـتیابی به ایـن نقش جدید،ک ائتانـو فعالیت های اتحادیـه بین المللی تامین 
اجتماعـی را بـا شـرکای اصلـی اش هدایـت و مدیریـت خواهـدک ـرد تا ایـن نهاد 
1. Marcelo Abi-Ramia Caetano
2. https://www.issa.int/en_GB/-/new-secretary-general-of-the-internation-
al-social-security-association-issa-
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بیشـترین حمایت را از تامین اجتماعی صورت دهد. طی نخسـتین سـال ریاسـت 
او بـر ایـن نهـاد، آقـایک ائتانو بـر سـازماندهی گردهمایی جهانی تامیـن اجتماعی 
)WSSF(  نیـز نظـارت خواهـدک ـرد. ایـن گردهمایی بیـش از هزار سیاسـتگذار و 
کارشـناس سـطح بـالا را در روزهـای 14 الی 18 اکتبر در شـهر بروکسـل بلژیک 
گردهـم خواهـم آورد تـا بـه به بحث و بررسـی در بـاره وضعیت تامیـن اجتماعی 

در جهـان بپردازند.

شرايطِ نامناسبِ كـار، مهمترين چالش اشتغـال جهـاني: گزارش جدیـد 
سازمان بين‌المللي كار

بسـياري از كشـورها در زمينـة اشـتغال همچنـان سياسـت‌هاي خـود را صرفاً بر 
كاهـش كمـي نـرخ بيـكاري متمركـز كرده و چشـم خـود را بـر كيفيت شـرايط 
كاري بسـته‌اند. در واقـع تمركـز بيش از حد بر كميت اشـتغال، كيفيت اشـتغال را 
به شـدت تحت شـعاع قرار داده اسـت. سـازمان بين‌اللملـي كار در مـاه فوريه در 
گزارش »اشـتغال و چشـم‌انداز اجتماعي: روندهاي سـال ٢٠١٩«، به همين موضوع 

پرداخته اسـت.

گـزارش ايـن مسـأله را پيش ميك‌شـد كـه پيشـرفت‌هايي كه در سـطح جهاني 
در زمينـة كاهـش بيكاري ديده مي‌شـود، با معضـل كيفيت پايين شـرايط كاري 
همـراه بـوده اسـت. طبـق ايـن گـزارش كيفيـت پاييـن اشـتغال معضـل اصلـي 
بازارهـاي كار جهانـي اسـت كـه در آن ميليون‌ها نفر به اجبار شـرايط نامسـاعد 

كار را مي‌پذيرنـد. 

اطلاعـات جمع‌آوري شـده نشـان مي‌دهـد كه اكثـر ٣/٣ ميليارد افراد شـاغل در 
سـال ٢٠١٨ بـا كمبود امنيت اقتصـادي و رفاه مادي دسـت و پنجه نرم مي‌كردند 
و به فرصت‌هاي برابر دسترسـي نداشـتند. به‌علاوه، پيشـرفت‌هايي كه در كاهش 
بكياري در سـطح جهاني حاصل شـده اسـت، در ارتقاي كيفيت كار ديده نمي‌شود.

گـزارش بـا عطـف توجـه بـه دوام برخـي از كاسـتي‌هاي عمـده در زمينـة كار 
شايسـته، هشـدار مي‌دهد كه با سـرعت پيشـرفت فعلي، دسـتيابي به اهداف كار 
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شايسـته بـراي همـگان به عنوانكي ـي از اهداف توسـعة پايـدار براي بسـياري از 
كشـورها غيرواقع‌بينانـه بـه نظر مي‌رسـد. همان‌طـور كه دبـورا گرينفيلـد معاون 
سياسـت‌گذاري سـازمان بين‌المللـي كار مطرح كرده اسـت، بند هشـتم از اهداف 
توسـعة پايـدار نـه تنهـا بـه اشـتغال كامـل، كـه به كيفيـت اشـتغال نيـز مربوط 
مي‌شـود. »برابـري و كار شايسـته دو سـتون زيربنايي توسـعة پايدار هسـتند.«

گزارش هشـدار مي‌دهد كه برخي از الگو‌هاي جديد كسـب ‌وكار، شـامل الگوهايي 
كـه بـا فناوري‌هاي جديـد به وجـود آمده‌اند، دسـتاوردهاي حاصل آمـده در بازار 
كار موجود را تهديد مي‌كنند. اين الگوها مي‌توانند امنيت شـغلي، اشـتغال رسـمي، 
حمايـت اجتماعـي و اسـتانداردهاي كاري را در معرض آسـيب جـدي قرار دهند 
و سياسـت‌گذاران بايـد بـا اقدام مناسـب و به موقـع در برابر اين روند ايسـتادگي 
كننـد. داميان گريمشـاو، مدير تحقيقات سـازمان بين‌المللي كار مي‌گويد »اشـتغالِ 
صـرف، لزومـا زندگي شايسـته را تضمين نمي‌كند.« در حـال حاضر ٧٠٠ ميليون 

نفر به رغم داشـتن شـغل در فقر شـديد يا نسـبي زندگـي ميك‌نند.

موضوع مهمي كه در اين گزارش برجسـته شـده اسـت عدم پيشـرفت در زمينة 
كاهش نابرابري جنسـيتي در مشـاركت نيروي كار اسـت. در حالي كه ٧٥ درصد 
از مـردان در نيـروي كار فعال هسـتند، تنهـا ٤٨ درصد از زنان جـذب نيروي كار 
شـده‌اند كـه نشـان مي‌دهد نابرابري اشـتغال ميان مـردان و زنان همچنان شـديد 
اسـت. زنـان همچنيـن بخـش عمـدة نيـروي كار بالقـوه و بي‌ثبات‌كار را تشـيكل 
مي‌دهنـد. مسـألة مهـم ديگري كـه اين گـزارش بـه آن پرداخته اسـت، پايداري 
اشـتغال غيررسـمي اسـت كه بـه طرزي سرسـام‌آور ٢ ميليـارد كارگـري عني ٦١ 
درصـد نيـروي كار جهانـي را در برمي‌گيـرد. معضـل جـدي ديگـري كـه در اين 
گـزارش مـورد اشـاره قـرار گرفتـه، اين اسـت كـه بيش ازي ـ كپنجـم جوانان نه 
مشـغول بـه كار، نه در حال تحصيـل و نه تحت آموزش هسـتند كه اين وضعيت 

اشـتغال آينـدة آنـان را به خطر مي‌انـدازد.1

يافته‌هاي اصلی این گزارش بر حسب منطقه‌ی مورد بررسی به این شرح است:

1. https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_670171/
lang--en/index.htm
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آفریقا
  تنهـا ٤/٥ درصـد از جمعيـت ایـن قاره كه در سـن كاري و جوياي كار هسـتند 
بيـكار محسـوب مي‌شـوند و نرخ اشـتغال در ميان آن‌هـا ٦٠ درصد اسـت. با اين 
حـال، ايـن به معني وجـود بازار كار كارآمد نيسـت، چـرا كه بسـياري از كارگران 
هيـچ گزينـة ديگـري جـز پذيـرش كار با كيفيـت پاييـن و فاقد امنيت، دسـتمزد 

شايسـته و حمايت اجتماعـي ندارند. 

  بـرآورد شـده اسـت كـه نيروي كار هر سـال بيـش از ١٤ ميليون نفـر افزايش 
يابـد. طبق پيشـبيني‌ها متأسـفانه نرخ رشـد اقتصادي تا سـال ٢٠٢٠ بـراي ايجاد 
مشـاغلِ بـا كيفيـت قابل قبول بـراي نيـروي كاري كه به سـرعت در حال رشـد 

اسـت، بسـيار پايين است.

آمريكاي شمالي
 پيش بيني مي‌شـود كه نرخ بكياري در این منطقه در سـال 2019 به پايين‌ترين 

سـطح خود به ميزان ٤/١ درصد برسد.

  روند رشـد اشـتغال و فعاليت اقتصادي سـير كاهشي را براي سـال ٢٠٢٠ نشان 
مي‌دهد.

  افـراد بـا تحصاليت پایه، دو برابـر افراد با تحصيلات عالـي در معرض بكياري 
دارند. قرار 

 ايـن منطقـه در زمينة كار ديجيتال نقشـي پيشـرو ايفا مي‌كند. ضـرورت نظارت 
دقيـق بـر اين نوع كار بـراي سياسـت‌گذاران در حال افزايش اسـت.

آمريكاي لاتين و منطقة كارائيب
  بـه رغم بازگشـت رشـد اقتصادي، برآورد مي‌شـود كه اشـتغال تنهـا به ميزان 

١/٤ درصـد در هـري ـ كاز سـال‌هاي ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ افزايشي ابد.

  افت كوچ كنسـبي نرخ‌هاي اشـتغال منطقه‌اي نتيجة شـرايط متفاوت بازار كار 

7



در هر كي از كشـورهاي منطقه اسـت.

  كار غيـر رسـمي و كيفيـت پايين شـغلي همچنـان در همة انواع اشـتغال فراگير 
است.

كشورهاي عربي
  بـرآورد مي‌شـود نـرخ بيـكاري منطقه‌اي تـا سـال ٢٠٢٠ بـر روي ٧/٣ درصد 
پايـدار بمانـد، در حالـي كـه بيـكاري در كشـورهايي كـه عضـو شـوراي همكاري 

نيسـتند، بـه دو برابـر بيـكاري در كشـورهاي عضو اين شـورا مي‌رسـد.

 كارگـران مهاجـر ٤١ درصـد كل اشـتغال منطقـه‌اي را تشـيكل مي‌دهنـد و در 
كشـورهاي عضـو شـوراي همكاري خليـج به طور متوسـط نيمي از همـة كارگران 

مهاجر هسـتند.

  نـرخ بيـكاري زنـان ١٥/٦ درصـد و سـه برابر مردان اسـت. همچنيـن جوانان 
بسـيار بيشـتر در معـرض بيـكاري قرار دارنـد و نرخ بيـكاري جوانان چهـار برابر 

نرخ بیکاری بزرگسـالان اسـت.

آسيا و اقيانوس آرام
  رشـد اقتصـادي در ایـن منطقـه، گرچـه بـا نرخ كمتـري در قياس با سـال‌هاي 

پيشـين همچنان ادامـه ميي‌ابد. 

  بـرآورد مي‌شـود نـرخ بكياري منطقـه‌اي تا سـال ٢٠٢٠ در حـدود ٣/٦ درصد 
ثابـت بمانـد كه پايين‌تـر از نرخ جهاني اسـت.

  تحولات سـاختاري كارگران را از بخش كشـاورزي بيرون كشـيده است، اما اين 
موضوع بهبود محسوسـي در كيفيت شـغلي به همراه نداشـته است. بخش بزرگي 

از كارگران فاقد امنيت شـغلي، قراردادهاي مكتوب و درآمد پايدار هسـتند.

  در حالـي كـه حمايـت اجتماعـي در برخـي كشـورها بـه ميـزان قابـل توجهي 
گسـترشي افتـه اسـت، در كشـورهايي كه بيشـترين نرخ فقـر را دارنـد همچنان 

بسـيار پايين اسـت.
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اروپا 
  در اروپـاي شـمالي، جنوبـي و غربـي، نرخ بيـكاري در پايين‌ترين سـطح خود در 

دهة گذشـته اسـت و تا سـال ٢٠٢٠ همچنان روند كاهشـي خواهد داشـت.

  در اروپـاي شـرقي انتظـار مـي‌رود تعداد افراد شـاغل به ميـزان ٠/٧ درصد در 
هـري ـ كاز دو سـال ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ كاهـشي ابـد، بـا ايـن حال بـه دليل كوچ ك

شـدن نيـروي كار نرخ بيـكاري كاهش خواهـدي افت.

  در برخـي كشـورها بكياري بلند مـدت به نرخ بالاي ٤٠ درصـد )در ميان افراد 
بكيار( رسيده است.

آسیا
  در آسـياي مركـزي و غربـي اشـتغال غيررسـمي بـا نـرخ ٤٣ درصـد همچنان 

فراگير اسـت.

  در این منطقه، فقر، كيفيت پايين شـغلي و تداوم نابرابري‌هاي بازار كار همچنان 
بـه عنوان دغدغه‌هاي جدي وجـود دارند.

تضـاد صنـدوق بين‌المللـي پـول بـا سـازمان بين‌المللـي كار بـر سـر 
سياسـت‌گذاري( جهانـي  ديده‌بـان  )گـزارش  اجتماعـي  حمايـت 

بـه رغـم توافق ظاهـري ميـان سـازمان‌ها و نهادهاي بين‌المللـي در مـورد اهداف 
توسـعه، اختلاف ميان آن‌ها در مورد چيسـتي و چگونگي حمايت و تأمين اجتماعي 
كيـي از موانـع عمـده در دسـتيابي به اين اهـداف بوده اسـت كه در اغلـب موارد 
موجب مي‌شـود كه سياسـت‌هاي كلان كشـورها در اين زمينه به سـمت روكيرد 
نهادهـاي قدرتمندتـر مانند صنـدوق بين‌المللي پـول)IMF( گرايش پيـدا كند. در 
مـاه فوريه »ديده‌بان جهاني سياسـت‌گذاري«1 در گزارشـي كه دربـارة روكيردهاي 

كنونـي به حمايت اجتماعي منتشـر كرده اسـت، به همين مسـأله مي‌پـردازد. 

طبـق اين گـزارش حمايـت اجتماعي بـه محور برجسـته‌اي در دسـتورالعمل‌هاي 

1. Global Policy Watch (GPW)
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بين‌المللـي تبديـل شـده و در زمينة برابري جنسـيتي، كار شايسـته و حقوق بشـر 
جايگاه ويژه‌ايي افته اسـت. حمايت اجتماعيكي ي از محورهاي مهم سـند توسـعة 
پايـدار اسـت و در سـال ٢٠١٩ پنجـاه و هفتمين جلسـة كميسـيون سـازمان ملل 
در مـورد توسـعة اجتماعي و شـصت و سـومين كميسـيون اين سـازمان در مورد 
وضعيـت زنـان، حمايت اجتماعي را به عنـوان اولويت خود شناسـايي كردند و آن 
را بـه مسـألة نابرابري، دسترسـي بـه خدمات و زيرسـاخت پايدار پيونـد دادند.

بـا ايـن حـال، بر مبنـاي ايـن گـزارش با وجـود پشـتيباني نهادهـاي گوناگـون از 
حمايـت اجتماعـي، شـكاف‌هايي جـدي در موضع آن‌هـا در قبال شـيوه‌هاي اجرا و 
پياده‌سـازي ديده مي‌شـود. در مـورد اين‌كه حمايت اجتماعي بايد بـر روي مزاياي 
همگانـي تأكيـد كندي ا بـر روي مزاياي هدفمند متمركز شـود،ي ا در مورد مسـألة 
چگونگـي دسترسـي بـه حقوق و مزايـا و نحوة ارائة خدمـات، اختلاف وجـود دارد. 
همچنيـن كثـرت منافع در حمايـت اجتماعي ميـان بازيگران و نهادهـاي گوناگون 
بـا اولويت‌هـاي متفـاوت منجـر بـه ايجـاد »پيام‌هـاي مغشـوش و اولويت‌هـاي 

ناسـازگار« در رابطـه با بسـيج و تخصيص منابع مي‌شـود.

بـه طـور خاص طبـق اين گـزارش گرچـه رويكـرد صنـدوق بين‌المللي پـول در 
قبـال حمايـت اجتماعـي بـه رويكـرد بانـك جهانـي نزديك اسـت، امـا كمتر با 
رويكـرد سـازمان بين‌المللـي كار و نهادهاي سـازمان ملل جـور درمي‌آيد كه به 
جـاي هدف‌گـذاري حمايت بر مبنـاي درآمد، بر مزاياي همگانـي و هدف‌گذاري 

بـر مبنـاي گروه‌هـاي اجتماعي تأكيـد ميك‌نند.

 ديده‌بـان جهانـي سياسـت‌گذاري در ايـن گـزارش نتيجـه مي‌گيـرد كـه روكيرد 
صنـدوق بين‌المللـي پول، همكاري سـازمان بين‌المللي كار و نهادهاي سـازمان ملل 
را بـا ايـن صنـدوق در زمينة حمايت اجتماعي دشـوار كـرده و نگراني متخصصان 
حقـوق بشـر سـازمان ملل را در مـورد تأكيد صنـدوق بين‌المللي پول بر سياسـت 

مالي برانگيخته اسـت.1

1. https://sdg.iisd.org/news/expert-brief-reflects-on-varying-approaches-to-so-
cial-protection/
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بانک جهانی: »گزارش توسعة جهانی، ماهيت تغييريافتة كار«

تحولات اقتصادي چهار دهة گذشته طبيعت كار را دستخوش دگرگوني كرده است. 
رشد مشاغل غير رسمي و بي‌ثبات‌كاري در قالب مشاغل موقت و پاره‌وقت از جمله 
تبعات اين تحولات است. بدون ش كجامعة جهاني بايد براي تغيير اين شرايط 
و احياي امنيت و ثبات شغلي گام‌هاي جدي بردارد. اما در عين حال تا زماني كه 
كارگران بسياري تحت قراردادهاي موقت و پاره‌وقتي ا در قالب‌هاي غيررسمي 
مشغول به كار هستند، نمي‌توان دست روي دست گذاشت و بايد در جهت گسترش 
پوشش حمايت اجتماعي به اين بخش از كارگران تلاش كرد. از اين نظر، تحول نظام 
حمايت و تأمين اجتماعي در جهت انطباق با شرايط جديد و برآوردن نيازهاي حاصل 
از تغيير شكل كار ضروري به نظر مي‌رسد. به طور مشخص نظام حمايت و تأمين 
اجتماعي كه تا كنون عموما با اتكا بر مشاركت اجباري مالي شاغلين و ماليات بر درآمد 
سازماني افته بود و افراد مشاركت‌كننده را تحت پوشش خود قرار مي‌داد، اكنون با 
توجه به افزايش شاغلان غيررسمي و فاقد بيمه، براي فراهم آوردن حمايت اجتماعي 

همگاني نيازمند تغييرات بنيادين است.

ايـن موضوعـي اسـت كـه بانـك جهانـي در »گـزارش توسـعة جهانـي: ماهيت 
تغييريافتـة كار« بـه آن پرداختـه اسـت. طبق اين گـزارش سـاز وكارهاي جديد 
كاري خـارج از قراردادهـاي اسـتاندارد به اين معني اسـت كـه حمايت اجتماعي 
ديگـر بـراي بخش وسـيعي از افـراد در دسـترس نيسـت و در حالي كه افـرادِ با 
مهـارت بـالا و بـا مشـاغل آزاد مي‌تواننـد پـول كافي بـراي خريد بيمـه از بخش 
خصوصـي ذخيـره كننـد، كارگران غيرسـازماني‌افتة فقيـر چنين توانـي ندارند. 

براي مثال، در حالي كه در كشور هند در سال ٢٠١٢ تعداد بكياران ١٠/٦ ميليون نفر 
بود، حدود ٣٩١ ميليون نفر –ي عني بيش از ٩٠% همة كارگران هندي – در بخش 
غيرسازماني‌افته مشغول به كار بودند. در نتيجه تعداد زيادي از كارگران به مزاياي 
تأمين اجتماعي دسترسي ندارند و در حال حاضر تنها ١٠/٣ درصد از جمعيت كاري 

در هند در برنامه‌هاي بيمة اجتماعي مشاركت مي‌كنند.

گرچه كشور هند توانست ميزان جمعيتِ در فقر شديد را از ٤٥% در سال ١٩٩٤ به 
٢٢% در سال ٢٠١٢ برساند، در ايجاد مشاغل باثبات كافي براي جمعيتِ در سن كار 

11



رو به رشد خود موفق نبود. براي مثال در بخش توليد، با افزايش برون‌سپاري و تعداد 
كارگران قراردادي، اشتغال به سمت روابط كاري غير رسمي‌تر حركت كرده است، به 
طوري كه سهم كارگران قراردادي در بخش توليد از ١٤% در سال ١٩٩٦ به ٣٤% 

در سال ٢٠١١ رسيده است.

با اين وصف گزارش مشخص است كه راهكارهاي جديدي براي حمايت از افراد 
مورد نياز است و قرارداد اجتماعي جديد و سرمايه‌گذاري بزرگتري براي مردم 
ضروري شده است. گزارش توسعة جهاني سهي افتة برجسته ارائه مي‌دهد كه مي‌تواند 

به ايجاد شكل جديدي از حمايت اجتماعي در سراسر جهان كم كنمايد:

نخست: روابط كار غير رسمي كه اكنون ٨٠% بازارهاي كار در كشورهاي در حال 
توسعه را دربرمي‌گيرد، مهمترين تنگناي حمايت اجتماعي است. حل اين مسأله 
نيازمند طراحي نوعي ساختار پويا براي كارگران غيرسازماني‌افته است. براي مثال 
طرح‌هاي اجتماعي جديدي در هند براي تأمين مستمري مشاركتي )ميان دولت و 
افراد( معرفي شده و برنامه‌هاي بيمة اجتماعي و بيمة سلامت هند گسترشي افته‌اند. 
اين برنامه‌ها مزاياي حمايت اجتماعي را از مشاركت مالي شاغلين و اتكا به كارفرماي 

ثابت جدا مي‌كنند.

دوم: برنامه‌هاي مساعـدت اجتماعي كـه مزايـايي را براي حفاظـت از فقرا در برابر 
مخاطرات زندگي اختصاص مي‌دهند و تلاش مي‌كنند برابري را در جوامع تضمين 
نمايند، مي‌توانند ارتقاي ابند و با شرايط جديد سازگار شوند تا بخش‌هاي بزرگتري 
از كارگران بخش غيررسمي را نيز دربر بگيرند. در كشورهاي توسعهي‌افته، طيفي از 
برنامه‌ها وجود دارد كه از برنامة حداقل دستمزد تضميني مبتني بر ارزيابي مالي آغاز 

شده و تا دستمزد پاية همگاني امتداد ميي‌ابد.

سوم:

مفهوم »جامعيت پيشـرو« )Progressive universalism( مي‌تواند استراتژي 
حمايـت اجتماعـي را در جهتـي هدايـت كنـد كـه فقـرا و گروه‌هـاي اجتماعـي 
آسـيب‌پذير در اولويـت قـرار گيرنـد. در اين مسـير بايد سـبد هسـته‌اي مزاياي 
امنيـت اجتماعـي تعريف شـود كـه بـر تركيبـي از برنامه‌هاي حمايـت اجتماعي 
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اسـتوار باشـد. هنگامي كه حمايت‌هاي پايه تضمين شـوند، افراد مي‌توانند بسـتة 
امنيـت اجتماعـي خـود را بـا طرح‌هـاي پيشـرو گوناگون مشـمول يارانـه تقويت 
كننـد – مثلا با بيمة اجتماعي مشـاركتي، يا طيفي از طرح‌هـاي انتخابي كه دولت 

و بازارهـا مي‌تواننـد بـه آن‌ها ارائـه دهند.

در نهايت گزارش تصريح مي‌كند كه 

گرچـه دولت‌هـا اغلـب بـا چالـش تأميـن مالـي سـرمايه‌گذاري در حمايـت 
اجتماعـي مواجه‌انـد، اما راهكارهايـي در اين زمينه وجود دارند: فنـاوري پرداخت 
و شناسـايي مي‌توانـد ماليات‌سـتاني را بـا افزايـش تعـداد ماليت‌دهنـدگان و 
مشـاركتك‌نندگان تأميـن اجتماعـي تسـهيل كند. همچنيـن ماليات بـر كالاها و 

خدمـات مي‌توانـد در بهبـود درآمـد دولـت بـه شـدت مؤثر باشـد.1

نياز آلمان به كارگران مهاجر

اغلـب در رسـانه‌ها مهاجـران همچـون افـرادي مزاحـمي ـا سـربار جامعـه تلقـي 
مي‌شـوند كـه كشـورها از پذيـرش آن‌هـا امتنـاع مي‌ورزنـد و بـه هميـن دليـل 
هنگامـي كه كشـوري ماننـد آلمان آغـوش خود را بـه روي مهاجران مي‌گشـايد، 
اين اسـتقبال به مثابة رفتاري بشردوسـتانه بازنمايي مي‌شـود. اما مسـألة اصلي اين 

اسـت كـه اكثر كشـورهاي مهاجرپذيـر به كار مهاجـران نيـاز دارند.

همين مسـأله موضوع پژوهشـي اسـت كـه در موسسـة تحقيقاتي آلمانـي آژانس 
اشـتغال فـدرال با همكاري دانشـگاه كوبورگ در مـاه فوريه انجام گرفته اسـت. 
طبـق ايـن پژوهـش آلمـان جمعيتي رو به پيـري دارد كـه به اين معني اسـت كه 
كارگـران جـوانِ هـر چه كمتـري به دولـت رفاه پرداخـت مالي انجـام مي‌دهند، 
دولـت رفاهـي كـه روز بـه روز پرهزينه‌تر مي‌شـود. براي جبـران نيـروي كار در 
بلنـد مـدت، آلمان بايـد هر سـاله حـدود ٢٦٠.٠٠٠ نفـر مهاجر را جـذب بازار 

كار خـود كند.
1. https://www.hindustantimes.com/india-news/the-road-to-social-protection-
beyond-jobs/story-yTqh28lQA0rhKATtvRV6PO.html
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طبـق ايـن پژوهـش گرچه همچنان هر سـال كي ميليون شـهروند اروپـا به آلمان 
مي‌آينـد، ايـن رقـم در بلنـد مدت بـه تنهـا ١١٤.٠٠٠ نفـر كاهش خواهـدي افت. 
در نتيجـه بـراي جبران آثار ناشـي از كاهش مهاجـرت اروپايي، بايـد مهاجراني از 

خـارج اروپـا به تعداد حـدود ١٤٦.٠٠٠ نفر در سـال جايگزين شـوند.

دكتر اسـتفان هـاردج، رئيس بخش بازار كار و مهاجرت انجمـن اتاق‌هاي بازرگاني 
و صنعـت آلمان، معتقد اسـت كه ارقام محاسـبه شـده و تعـداد ٢٦٠.٠٠٠ كارگر 
مـورد نيـاز واقع‌بينانه اسـت. به اعتقـاد او تغييرات جمعيت‌شـناختي همين اكنون 
هم در اقتصاد آلمان احسـاس مي‌شـود. طبق نظرسـنجي‌هاي انجام گرفته ٦٠% از 
شـركت‌هاي آلمان كمبود كارگران ماهر را خطري براي توسـعة كسـب‌وكار خود 

مي‌داننـد، در حالـي كه در سـال ٢٠١٠ اين رقم تنهـا ١٦% بود.

بـر مبنـاي ايـن تحقيـق بزرگترين معضـل رونـد كنوني اقتصـاد در آلمـان فقدان 
افـراد بـا توانايي‌هاي متوسـط و پايين‌تر اسـت. فقـدان فارغ‌التحصيلان دانشـگاهي 
كم‌اهميت‌تـر اسـت، چرا كه تعـداد افرادي كه به دانشـگاه مي‌رونـد رو به افزايش 

اسـت و همزمان هـزاران موقعيـت كارآموزي خالـي مي‌ماند.

بـر ايـن اسـاس در اين پژوهش محققـان از »قانون مهاجـرت كارگران متخصص« 
جديـدي كـه در آلمان طراحي شـده اسـت اسـتقبال مي‌كننـد كه البته بـه دنبال 
جـذب افـراد بـا مهـارت پاييـن نيـز اسـت. در حـال حاضر مهاجـرانِ بـا مهارت 
كمتـر كه شـهروند اتحاديه اروپا نيسـتند بـه دشـواري مي‌توانند اجـازة اقامت در 
آلمـان را داشـته باشـند. بر عكـس، مهاجرانِ بامهـارت بالا مي‌تواننـد »كارت آبي 
اتحاديـه اروپا« را بدسـت آورند و در آلمان بمانند. سـال گذشـته تعـداد اين افراد 
بـه ٢١.٠٠٠ نفـر رسـيد كـه ٨٤% از كل كارت‌هـاي آبـي صادر شـده در اتحاديه 
اروپـا را تشـيكل مي‌داد كه نشـان مي‌دهد آلمـان در كشـورهاي اروپايي در زمينة 
جذب افراد متخصص پيشـتاز بوده اسـت.  قانون مهاجرتي كه در دسـامبر سـال 
گذشـته تصويـب شـد بـه اين معني اسـت كه بـازار كار آلمـان بايد همچنـان در 
دسـترس افـرادِ بـا توانايي‌هـاي حرفـه‌اي نيز باشـد. بر ايـن مبنا بـه مهاجراني كه 
امـكان زندگـي كوتـاه در آلمان را دارند اجازه داده مي‌شـود كه شـش مـاه در اين 

كشـور بمانند و دنبـال كار بگردند. 

پژوهـش انجـام گرفته همچنين بـه اين موضوع مي‌پردازد كه بـراي اجراي صحيح 
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ايـن قانـون كارهـاي ديگـري نيز بايد انجـام گيـرد. براي مثـال، بايـد توانايي‌هاي 
تخصصـي خارجي وسـيع‌تري در سيسـتم كارآمـوزي دوگانة آلمان مـورد تأييد و 
بازشناسـي قـرار گيرد. همچنين قانون مهاجرت به تنهايي نمي‌توانـد كارگران را در 
بلنـد مـدت به جامعة آلمـان پيوند دهد، بلكه بايـد اين قانون بـا فرهنگ پذيرش 

و طرح‌هـاي ادغـام جذاب همراه شـود.1

بحران كمبود حمايت اجتمـاعي از كودكـان: گزارش مشترك سازمـان 
بين‌المللي كار وي ونيسف

در مـاه فوريـه سـازمان بين‌المللـي كار و يونيسـف در گـزارش مشـتركي اعلام 
كرده‌انـد كـه تنهـا يك سـوم كـودكان جهـان تحت پوشـش حمايـت اجتماعي 
هسـتند و بـه ضرورت گسـترش حمايت اجتماعي بـه همة كـودكان پرداخته‌اند. 
حمايـت اجتماعـي عاملـي حياتي در رهايـي كـودكان از فقر و تبعات ناگـوار آن 
اسـت. طبـق ايـن گـزارش بـه رغـم اينكـه كمك‌هـاي مالي نقشـي كليـدي در 
شكسـتن چرخـة فقـر و آسـيب‌پذيري كـودكان دارد، در سـطح جهـان تنها ٣٥ 

درصـد كـودكان تحـت پوشـش حمايت اجتماعي هسـتند. 

ايـن رقـم در اروپا و آسـياي مركـزي ٨٧ درصد، در آمركياي شـمالي و جنوبي ٦٦ 
درصـد، در آسـيا ٢٨ درصـد و در آفريقا تنها ١٦ درصد اسـت كه نشـان مي‌دهد 

نابرابـري عميقي در اين زمينـه وجود دارد.

همچنيـن گـزارش نشـان مي‌دهد كـه از هـر پنج كودكي ـ كنفر در فقر شـديد 
)كمتـر از ١/٩ دلار در روز( و نيمـي از كـودكان جهان در فقر نسـبي )كمتر از ٣/١ 
دلار در روز( بسـر مي‌برنـد. تقريبـا در همـه جـاي جهان آسـيب فقر بـر كودكان 
بيشـتر از بزرگسـالان و احتمال فقر شـديد در كودكان دو برابر بزرگسـالان است.

1. https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/germany-needs-a-
quarter-of-a-million-migrant-workers-a-year/
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همچنيـن با توجـه به نابرابري كشـورها در ميـزان حمايت اجتماعـي از كودكان، 
گـزارش به اين مسـأله مي‌پـردازد كه حمايـت اجتماعي همگاني بـراي كودكان 
نبايـد بـه عنـوان امتيـاز ويـژة كشـورهاي ثروتمنـد تلقـي شـود، چنانكـه برخي 
كشـورهاي در حال توسـعه مانند آرژانتين، برزيل، شـيلي، مغولسـتان و آفريقاي 

جنوبـي كاملا يـا تقريبا بـه اين هـدف دسـت يافته‌اند.

بـا ايـن حـال در بسـياري از كشـورهاي ديگـر برنامه‌هـاي حمايـت اجتماعـي از 
كودكان همچنان با مشـكل محدوديت پوشـش، سـطح مزاياي ناكافي، چندپارگي 
و نهادمنـدي ضعيـف دسـت و پنجه نـرم مي‌كننـد. در برخي كشـورها كه دولت 
بـه دنبـال اجراي سياسـت‌هاي تثبيت مالي اسـت، بر خلاف اهداف توسـعه پايدارِ 

مـورد توافـق آن‌ها مزايـا در حال كاهش هسـتند.

همان‌طـور كـه ايزابـل اوريتـز، مديـر حمايـت اجتماعي سـازمان بين المللـي كار 
مطـرح مي‌كنـد، ايـن امـكان وجـود دارد كـه فقـر كـودكان بـا حمايـت اجتماعي 
مناسـب كي شـبه كاهشي ابـد، اما »بهبـود زندگي كودكان بـه اولويت‌هـا و اراده 
سياسـي اسـت وابسـته اسـت: حتي فقيرترين كشـورها نيز ظرفيت مالي توسـعة 
سـطوح حمايت اجتماعي را دارند.« الكسـاندري وسـتر، مدير بخش سياست‌گذاري 
اجتماعـيي ونيسـف نيـز معتقـد اسـت فقر به كـودكان سـخت‌تر از همه آسـيب 
مي‌زنـد، چـرا كـه تبعـات آن در طول عمر بـا فرد همراه اسـت. تغذيه نامناسـب 
و سـال‌هاي بـدون آمـوزش هـم بـراي خود فـرد و هم بـراي جامعه ناگوار اسـت. 
»كشـورها بايـد كـودكان را در اولويـت قرار دهنـد و براي پايان فقـر همه كودكان 

را تحت پوشـش حمايـت اجتماعي قـرار دهند.«

ايـن گـزارش در نهايـت خواسـتار بسـط مزايـاي تعلـق گرفتـه بـه خانواده‌هـا و 
كـودكان بـه عنـوان راهـكاري براي دسـتيابي به حمايـت اجتماعي همگانـي براي 
كـودكان و تحقـق اهـداف توسـعه پايدار مي‌شـود. ايـن مزايا عنصـري كليدي در 
سياسـت‌گذاري براي ارتقاي دسترسـي به مـواد غذايي، بهداشـت و آموزش و نيز 

كاهـش كار كـودكان، فقر و آسـيب‌پذيري آن‌هاسـت. 1

1. https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_668572/
lang--en/index.htm
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در مـاه فوريـه تحـولات مهمي در كشـور الجزاير آغاز شـد. الجزاير 
چند سـال پـس از بهار عربي دوباره صحنة اعتراضات وسـيعی شـد 
كـه در ادامـه بـه كناره‌گيـري عبدالعزيز بوتفليقـه رئيس‌جمهور اين 
كشـور از قـدرت انجاميـد. امـا اين عقب‌نشـيني هم منجر بـه پايان 
مخالفت‌هـا نشـد. گرچه در نگاه نخسـت ايـن اعتراضـات صرفا در 
واكنـش به عوامل سياسـي شـكل گرفت )اعتراض بـه كانديداتوري 
بوتفليقـه(، امـا نـگاه دقيق‌تر بـه تحـولات كنوني آشـكار مي‌كند كه 
ايـن تحولات ريشـه‌هاي سياسـي، اجتماعـي و اقتصـادي عميق‌تري 

دارد. 

در ادامـه در بخـش نخسـت تالش كرده‌ايـم بـا تمركز بيشـتر بر 
توصیـف وضعيت اقتصـادي و رفاهي الجزاير، تصويـري كلي از نحوة 
شـكل‌گيري اعتراضات، عاملان اعتراض، مطالبات مردم، ريشـه‌هاي 
اجتماعـي و تاريخـي آن و راه‌هاي ممكن پيـشِ رو ارائه دهيم. پس از 
آن خلاصـه‌اي ازي ـ كمقاله به قلم دو پژوهشـگر و فعال اجتماعي و 
سياسـي الجزايـري را آورده‌ايم. اين مقاله تحليـل جامعي از وضعيت 
اجتماعي و سياسـي الجزاير از منظر اقتصاد سياسـي از زمان استقلال 
الجزايـر به دسـت داده اسـت و به فهم ريشـه‌هاي تحـولات كنوني 
بسـيار كمـ كمي‌كنـد. عنـوان ايـن مقالـه »اقتصـاد سياسـي بقاي 
رژيـم: الجزايـر در متن خيزش‌هـاي آفريقايي و عربي« اسـت. 

بـا وجـود تأكيد عنـوان بـر بقـاي رژيم سیاسـی الجزایـر، تحليل 
ارائـه شـده در ايـن مقالـه بيشـتر حاكـي از ناپايـداري وضعيـت 
سياسـي و اجتماعي در الجزاير و بحراني بودن آن اسـت و در واقع 
مي‌تـوان گفـت كه ظهور ناآرامي‌هاي اخير را پيشـبيني كـرده و از 

ايـن جهت بسـيار حائز اهميت اسـت.

الجزاير بر سر دوراهي: تنگناي رياضتي ا گشايش رفاه
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همچنيـن مقالـه نيروهاي اجتماعي و سياسـي فعـال در داخل و خـارج از الجزاير را 
معرفـي مي‌كنـد و سـابقة نارضايتـي و فعاليت‌هـاي اعتراضـي در اين كشـور را به 
خوبـي تصويـر مي‌كند. تحليـل مقاله از ريشـه‌هاي بلندمدت وضع كنونـي الجزاير 
در كنـار تصويـري كـه از گروه‌هـاي مخالـف در اين كشـور و فعاليت آن‌هـا ارائه 
مي‌دهـد، نشـان‌دهندة ايـن اسـت كـه اعتراضات كنونيي ـ كشـبه و از خلأ پديد 

نيامده‌اند.

جرقة اعتراضات: الجزاير، صحنة تظاهرات و اعتصاب 

در روز جمعه ٢٢ فوريه، صدها هزار نفر از زنان و مردان الجزايري بر ضد اعلام 
كانديداتوري مجدد عبدالعزيز بوتفليقه براي انتخابات رياست جمهوري دست به 
تظاهرات زدند. بوتفليقه از سال ١٩٩٩ به مقام رياست‌جمهوري دستي افته بود 
و توانسته بود با كنترل انتخابات اين مقام را براي چهار دورة متوالي حفظ نمايد و 
اكنون براي پنجمين بار به رغم بيماري و وضعيت نامساعد جسمي باز هم براي 
دورة پنجم اعلام كانديداتوري كرد. اصرار بوتقليقه بر حفظ خود در صندلي قدرت 
خشم مردم را برانگيخت. در روزهاي بعد دانشجويان وارد اعتصاب شدند و خيابان‌ها 
را تسخير كردند، كاركنان آموزش ملي به جنبش پيوستند و اتحاديه‌هاي كارگري 
مستقل اعلام اعتصاب كردند. بسياري از كارگران از جمله اتوبوس‌ران‌ها اعتصاب 
كردند و همة شهرها شاهد تظاهرات مردمي بود. جنبش اعتصاب از سوي والدين 
و دانش‌آموزان نيز با استقبال مواجه شد و نيروهاي اجتماعي ديگر از قبيل وكلا و 
ژورناليست‌هاي راديوي ملي از پشتيباني از دستگاه حاكم براي پنجمين دور سرباز 
زدند و جنبشي را به راه انداختند كه تأكيد مي‌كرد آن‌ها »در خدمت عموم مردم 
هستند و نه مقامات«. اعتصاب همه جا را فراگرفت. فعالان و رهبران سياسي بسياري 
از اتحاديه‌هاي وابسته به اتحادية ملي كارگران الجزاير بر ضد مواضع دبيركل اين 

اتحاديه كه حامي رياست‌جمهوري بوتفليقه بود موضع گرفتند.

بيانيه‌اي تعهد خود را  از بخش‌هاي متفاوت،در  اتحادية كارگري مستقل  سیزده 
الجزاير  گذارد،  احترام  ارادة عمومي  به  كه  الجزايري  دموكراتكي،  »الجزايري  به 
آزادي‌هاي عمومي و فردي، الجزاير عدالت اجتماعي« اعلام و همچنين مخالفت خود 
را با سياست‌هايي كه دولت اجتماعي و دستاوردهاي كارگران را مورد تهديد قرار دهد 
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و آزادي‌هاي اتحاديه‌هاي كارگري را سركوب كند، ابراز كردند. در روزها و هفته‌هاي 
بعد ميليون‌ها نفر از مردم الجزاير به سلسله تظاهرات سراسري در كشور پيوستند و 

بزرگترين صحنة تظاهرات تاريخ الجزاير را رقم زدند.

شكاف در حاكميت

چنـد روز پـس از نخسـتين تظاهـرات گسـترده در روز جمعـه ٢٢ فوريـه، احمـد 
اويحيـي نخسـت وزيـر الجزايـر اعلام كـرد كه رئيس‌جمهـور به هيچ وجـه از اين 
تصميـم خـود عقب‌نشـيني نخواهـد كـرد، و نسـبت بـه خطـر لغزش به آشـوب 
هشـدار داد. پس از آن فرماندة نيروهاي مسـلح الجزاير سـخنان نخسـت وزير را 
تكـرار كرد و نسـبت به »خشـونت احتمالـي« هشـدار داد. اما اعتراضـات مردمي 
بـه سـرعت انسـجام ظاهري ميان نخبـگان حاكم را از بين برد. نخسـتين شـكاف 
درون حاكميت الجزاير هنگامي آشـكار شـد كه برخي از مقامات كادر عالي جبهة 
آزادي بخـش ملـي الجزايـر، كـه بعضـي از آن‌هـا پيش‌تـر از حـزب اخراج شـده 
بودنـد، بيانيـه‌اي منتشـر و اعالم كردنـد كه »جبهـة آزادي‌بخش ملـي هرگز در 
برابـر اميدهـا و آرمان‌هـاي مردم الجزاير نايسـتاده و نخواهد ايسـتاد.« بوتفليقه در 
نخسـتين واكنش نسـبت بـه اعتراضـات مردمي پـس از اين‌كـه در روز ٣ مارس 
بـه طـور رسـمي بـراي انتخابـات ثبت نـام كرد، اعالم كرد كـه صداي مـردم را 
شـنيده اسـت و وعـدة ايجـاد اصلاحات در سـاختار سياسـي كشـور را داد. اما اين 
واكنـش موجـب فرونشسـتن اعتـراض مردم نشـد و ادامـة اعتراضات شـكاف را 
درون حاكميـت تعميـق كرد.1 چند روز بعد ٧ نفر از اعضاي برجسـتة حزب حاكم 
جبهـة آزادي‌بخـش ملـي، كه وارث جنبش آزادي‌بخشـي اسـت كه الجزايـر را از 
اسـتعمار فرانسـه نجات داد، براي اعلام حمايت خود از معترضان از حزب اسـتعفا 
دادنـد. سـاير اعضـاي حـزب حاكم، برخـي از فعـالان اقتصادي و حتي سـخنگوي 
نيروهاي مسـلح كشـور آغاز به تغيير موضع خود و همسـويي با معترضان كردند. 
بسـياري از مديـران اجرايي صنعت نيز بـراي حمايت از اعتراضات از سـمت‌هاي 

خود اسـتعفا دادند.2
1. https://socialistorganizer.com/2019/03/07/mass-uprising-in-algeria/
2. https://www.nytimes.com/2019/03/08/world/africa/algeria-protests-boutef-
lika.html?fbclid=IwAR0022fd4i_Fm-OfMCJ3pniFwZAOdrqBZAzSdEGvDR3VKn-
nvq9gZCQQnmv8
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تعميق مخالفت: از نفي حاكم تا نفي نظام حاكم

در نهايت بوتفليقه پذيرفت كه از كانديداتوري خود انصراف دهد و همزمان انتخابات 
را نيز به تعويق انداخت. اعلام اين تصميم اما شعلة خشم مردم را خاموش نكرد 
و مردم در تظاهرات پي در پي خواستار تغييرات اساسي و انتخابات آزاد شدند. 
خيلي زود مشخص شد كه مردم صرفا به دنبال كناره‌گيري شخص بوتفليقه1 و 
جابه‌جايي نخبگان قدرت باكي ديگر نيستند، بلكه خواهان تغيير بنيادي مناسبات 
قدرت و ساختار سياسي و اقتصادي حاكم بر الجزاير هستند. بر خلاف انتظار برخي 
از ناظران، اعتراضات مردمي با كناره‌گيري بوتفليقه نه تنها كاهش نيافت، بلكه تعميق 
و گسترده‌تر شد. معلمان كلاس‌هاي درس را تعطيل كردند و به اعتصابات پيوستند، 
و گروه‌هاي كارگري جديد از جمله كارگران بنادر دست از كار كشيدند، در حالي كه 
بسياري از كارگران از جمله كارگران نساجي هم‌چنان در اعتصاب به سر مي‌بردند. 
مردم شعار اصلي بهار عربي را بار ديگر زنده كردند: »ملت خواهان اسقاط رژيم‌اند«. 
آن‌ها مي‌گفتند »ما بيدار شده‌ايم، پس آماده باشيد«، »ما مي‌خواهيم ثروت كشور 

عادلانه تقسيم شود.«2

بازنمايي رسانه‌اي: از اسطورة جزيرة ثبات تا اسطورة دولت بزرگ

اعتراضات گسـتردة الجزاير در سـال ٢٠١٩ اسـطورة ساخته شـده از اين كشور به 
مثابـة جزيـرة ثبـات در دريـاي آشـوب را بر هـم زد. پـس از پايان جنـگ داخليِ 
ارتـش الجزايـر بر ضـد گروه‌هـاي اسالم‌گرا در دهـة ١٩٩٠، برخي مفسـران در 
رسـانه‌هاي جريان اصلي تالش كردند تصويري از الجزاير همچـون دولتي باثبات 
ترسـيم كننـد كه متعهد به مبارزه با تروريسـم اسـت. به خصـوص موفقيت رژيم 
الجزايـر در سـركوب و كنترل اعتراضات بهـار عربي ١١-٢٠١٠، در شـرايطي كه 
خيـزش بهـار عربـي منجر به سـقوط رژيم مبـارك در مصـر و رژيم بـن علي در 
تونـس شـد، تصويـر الجزايـر بـه مثابـة جزيرة ثبـات در شـمال آفريقـا را تقويت 
كـرد. روزنامـة نيويـورك در ١٠ فوريـه، تايمز همچنـان توضيح مـي‌داد كه »طبق 
نظـر تحليل‌گـران بسـياري از الجزايري‌هـا به احتمال قـوي دوباره بـه او ]بوتفليقه[ 

1. عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهور الجزایر در سال‌های 1999 تا 2019 میلادی.	

2. https://socialistworker.co.uk/art/48007/Strikes+and+protests+rock+Algeri-
an+regime+for+third+week
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رأي خواهنـد داد، چـرا كـه از بي‌ثابتـي‌اي هـراس دارنـد كه ممكن اسـت با رفتن 
او ايجاد شـود.« 1

امـا ظهـور مجدد موج وسـيع اعتراضات در الجزاير در سـال ٢٠١٩، نشـان داد كه 
كنتـرل مقطعـي نارضايتي مـردم به وسـيلة ارعاب و سـركوب نمي‌توانـد راه حلي 

براي ريشـه‌هاي بنيـادي اين نارضايتي باشـد. 

در واقـع حتـي پـس از ناكامـي بهار عربـي در الجزايـر، از سـال ٢٠١٣ چرخه‌اي 
از اعتراضـات اجتماعـي در الجزاير شـكل گرفته بود كه سـه گروه عمـده در آن 
فعـال بودنـد: نخسـت كارگران بخـش عمومي كـه در بخش آموزش و سلامت 
كار ميك‌ردنـد و از طريـق اتحاديه‌هـاي مسـتقل سـازمان‌دهي شـده بودنـد. 
دوم، طبقـات فرودسـت جنـوب كشـور، يعني جايي كـه در آن منابع نفـت و گاز 
متمركز شـده اسـت، اما به لحاظ اقتصادي، اجتماعي و سياسـي از سـوي نخبگان 
سـواحل شـمالي به حاشـيه كشـانده شـده بودنـد. و سـوم، كارگـران يقه‌آبي در 
منطقـة صنعتي رويبـه در نزديكي شـهر الجزيـره. سـازمان‌دهي و اعتراضات اين 
گروه‌هـا فرهنـگ اعتراضـي را بـه وجـود آورد كه فضـا را براي جنبـش اعتراضي 

اخير گشـود. 

امـا بـا فروپاشـي تصويـر الجزايـر بـه مثابة جزيـرة ثبات، ايـن تصوير به سـرعت 
جـاي خـود را بـه تصوير ديگـري داد كه دولـت الجزاير را به عنوان رژيمي فاسـد، 
مافيايـي و تحت قيمومت پدرسـالانه بازنمايـي مي‌كرد كه اقتصاد بـزرگ دولتي و 
وابسـته بـه نفت آن صرفا براي اشـخاص بانفـوذ و متصل به نظام منفعـت دارد و 
مردم در مقابل آن خواسـتار رهايي اقتصاد از شـر دولت هسـتند. عنصر ضروري 
در چنيـن تصويرپـردازي‌اي شـخص بوتفليقه اسـت كه بـه عنوان مـردي بيمار و 
مسـن، با سـابقة سـكته قلبي كه او را وادار كرد روي صندلي چرخ‌دار بنشـيند و در 
شـش سـال گذشـته در ملأ عام ظاهر نشـود، بر كشـوري كه ٣٠ درصد جمعيت 
آن زيـر ٣٠ سـال سـن دارنـد حكومت مي‌كرد و قصد داشـت همچنان بـراي دور 
ديگـري در قـدرت بمانـد. گرچـه مطمئنـا در چنيـن تصويري حقيقتـي نيز نهفته 
1. https://thesocialist.org.au/algeria-bouteflika-quits/.
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اسـت، امـا ايـن به هيچ وجه همة ماجرا نيسـت. اعتراض نسـبت بـه عزم بوتفليقه 
براي حفظ كرسـي رياسـت جمهوري بـراي پنجمين بار جرقة اعتراضـات اخير در 
الجزايـر بـود، اما ايـن اعتراضات بي‌ترديد زمينـة اجتماعي و اقتصـادي عميق‌تري 
داشـت، زمينـه‌اي كه تصويرسـازي جديـد تلاش مي‌كنـد آن را بـه دولت بزرگ 
نفتـي مربـوط كنـد و رهايـي از شـر دولـت را بـه عنـوان راه حـل پيش گـذارد.1  
واكاوي ريشـه‌هاي نارضايتـي اقتصـادي و اجتماعي فارغ از اين تصويرسـازي براي 

فهم دلايـل ظهور اعتراضـات اخير ضروري اسـت.

بحران اقتصادي و رفاهي در الجزاير

الجزايري‌ها خشـمگين هسـتند؛ و اين خشـم بدون دليل نيسـت. گذشته از مسائل 
حقوق بشـري و نقض آزادي رسـانه‌ها، آزادي بيان، آزادي تجمعـات و آزادي‌هاي 
سياسـي و تبعيـض بـر ضد اقليت‌هـاي مذهبي، كشـور به لحـاظ اقتصـادي نيز با 
مشـكلات عمـده‌اي مواجه اسـت. نرخ بكياري بـه طرز مزمن و پايداري بالاسـت، 
بـه خصـوص بيـكاري در ميـان جوانان كـه از سـال ٢٠١٨ نزد كيبه ٣٠% شـده 
اسـت. ايـن نـرخ بيـكاري جوانان بـراي كشـوري كه كي سـوم جمعيـت آن زير 
٣٠ سـال سـن دارد، مهل كاسـت. در قياس با كشـورهاي مشـابه ميزان فساد در 
الجزايـر بـه طـور خاصـي بالاسـت، در حالي كه اين كشـور به لحاظ زيرسـاخت و 
كيفيـت خدمـات عمومـي به خصـوص در آموزش و سالمت رتبة پايينـي دارد.2 
شـكاف طبقاتـي در الجزايـر وخيم اسـت و طبق برآوردهـا در سـال ٢٠١٥، ٨٠% 
ثـروت ملـي در اختيـار ١٠% جمعيـت قـرار داشـت و نزد كيبـه ١٤ ميليون نفر 
در فقـر مطلـق بسـر مي‌بردنـد.3  اين وضعيت محصـول تحولات چند دهـه‌اي در 
سـپهر سياسـي و اقتصادي الجزاير و حركت به سـوي سياسـت‌هاي رياضتي است.

1. https://menasolidaritynetwork.com/2019/03/09/alge-
ria-the-storm-breaks/?fbclid=IwAR3NM3JLHcQ5iPAOl_4AYn9sZdXQ5tFusc58I-
49wZGpiJH87EnPxURxa60I
2. https://intpolicydigest.org/2019/04/21/the-struggle-ahead-for-algeria-s-
protestors/
3. https://thesocialist.org.au/algeria-bouteflika-quits/
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تحول سياست‌هاي اقتصادي: از اقتدارگرايي رفاهي تا اقتدارگرايي رياضتي

چند سـال پس از پيروزي مبارزات اسـتقلال‌طلبانة الجزاير در برابر استعمار فرانسه 
در ١٩٦٢، ژنـرال هـواري بومديـن در سـال ١٩٦٥ بـه قدرت رسـيد. در آن زمان 
بومديـن1 نمايندة تلاش براي توسـعة اقتصادي در الجزاير به مدد سـرمايه‌گذاري 
دولتـي و صنعتي‌سـازي بود – درسـت بر خلاف رياضت و نئوليبراليسـم دهه‌هاي 
اخيـر. بومديـن در اواخـر دهـة ١٩٦٠ و در دهـة ١٩٧٠ شـركت‌هاي نفـت و گاز 
خارجـي را ملـي كـرد و درآمـد حاصل از صـادرات محصولات نفتي را به سـمت 
صنايـع ملـي مانند صنعت خـودرو، فـولاد و نيروگاه‌هاي برق هدايت كـرد. برنامة 
دولـت ارائـة اشـتغال پايدار، آمـوزش و بهداشـت رايگان، تأمين اجتماعـي و ديگر 

مزايـاي رفاهي به كارگـران بود.

در عيـن حـال، صعـود بومديـن بـه قـدرت تحـول جبهـة آزادي‌بخش ملـي را از 
ائتالف نيروهـاي چركيي پيشـرو در مبارزات اسـتقلال به دكيتاتـوري نظامي رقم 
زد و جايـگاه ارتـش را در سياسـت تثبيـت كـرد.  رژيم ژنرال با دموكراسـي سـر 
سـازگاري نداشـت و تنهـا اتحادية كارگـري الجزايري عنـي اتحادية ملـي كارگران 
الجزايـر را پـس از تصفيـة مقامـات ارشـد و انحالل شـاخه‌هاي محلـي در دولت 
ادغـام كـرد. هميـن گرايش‌هـاي اقتدارگرايانـه و قـدرت گرفتن ارتش در سـپهر 
سياسـي بـود كه زمينه را براي كسـب قدرت اقتصادي توسـط ارتش و سـركوب 

مخالفت‌هـا در زمـان تضعيـف سياسـت‌هاي رفاهي فراهـم كرد.

ركـود اواخـر دهـة ١٩٧٠ موجب افت درآمدهـاي صادراتي الجزاير شـد و برنامة 
توسـعة دولتـي بومديـن را مختـل كـرد. پـس از مـرگ بومديـن در سـال ١٩٧٨ 
جانشـين او شـاذلي بن‌جديـد مخـارج عمومـي را كاهـش داد و بـراي اخـذ وام از 
صنـدوق بين‌المللـي پـول و بانـ كجهاني درب‌هـاي الجزايـر را به تجـارت آزاد و 
خصوصي‌سـازي گشـود. نخسـتين تبعات برنامه‌هـاي اقتصـادي جديـد در اواخر 
دهة ٨٠ آشـكار شـد. تضعيف نظام رفاهي و فراگير شـدن ناامني شـغلي و بكياري 
در متـن افت شـديد قيمت نفـت در ميانة دهة ١٩٨٠ موج اعتصابات و نخسـتين 
خيزش كارگري عمده را برانگيخت كه به قيام اكتبر ١٩٨٨ مشـهور شـده اسـت. 

1. Houari Boumédienè
دومین رئیس جمهور الجزایر.1932-1978	
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پليـس و ارتـش جوانـان را به شـدت سـركوب كردنـد، اما ايـن قيـام بن‌جديد را 
مجبـور سـاخت كه قانون اساسـي چنـد حزبي و حق تشـيكل اجتماعات سياسـي 

بپذيرد. را 

امـا هنگامـي كـه جبهـة نجات اسلامي موفـق شـد در نخسـتين انتخابـات آزاد 
شـهرداري‌ها در ١٩٩٠ در اكثر شـهرها و سپس در دور نخست انتخابات عمومي 
١٩٩٢ پيـروز شـود، ارتش دسـت بـه كودتـا زد، بن‌جديد را از قـدرت خلع كرد 
و آغازگـر يـك دهه جنگ داخلي بر ضد اسلام‌گرايان شـد. در ايـن دوره ارتش 
مجـددا جايـگاه خـود را در سياسـت تثبيت كـرد، در حالي كه دولـت همزمان با 
جنـگ داخلـي، برنامـة تعديل سـاختاري صنـدوق بين‌المللـي پول را كـه به طور 
رسـمي در سـال ١٩٩٤ تصويب شـد، اجرا و شـركت‌هاي دولتي را به وابسـتگان 

الجزايـري خود يـا به خارجي‌هـا واگـذار ميك‌رد. 

سـرانجام بوتفليقـه در انتخابـات ١٩٩٨، در حالـي كـه رقباي او ارتـش را به تقلب 
انتخاباتـي متهـم كردند و به نشـانة اعتراض از انتخابـات انصراف دادنـد، با وعدة 
ايجاد ثبات و امنيت به رياسـت‌جمهوري رسـيد.1 در سـال ٢٠٠٥ بوتفليقه »پيمان 
صلـح و آشـتي ملـي« را به همه‌پرسـي گذاشـت كه طبـق آمار رسـمي نزد كيبه 
٨٠% مردم در آن شركت كردند و ٩٧% از مشاركت‌كنندگان به آن آري گفتند. 
ايـن پيمـان مصالحـه‌اي ميـان دو طرف منازعـه بود كـه در قالـب آن طرفين در 
ازاي پذيـرش توقـف نزاع مسـلحانه مشـمول عفو عمومي شـدند. بـه رغم اين‌كه 
گروه‌هايـي ماننـد القاعده همچنان به اقدامات مسـلحانه ادامه دادنـد، اين پيمان در 

عمل توانسـت تا حد بسـيار وسـيعي خشـونت را در الجزاير متوقف كند.2 

بحران فساد، بهانة راه‌حل نئوليبرالي براي بحران نئوليبرالي

سياسـت‌هاي نئوليبرالـي در دوران بوتفليقه با افـت و خيزهايي همچنان ادامهي افت 
و امنيـت فراهـم آمـده در ايـن دوران، بيـش از آن‌كه نوعي امنيت عمومي باشـد، 

امنيت سـرمايه بود. 
1. https://roape.net/2019/05/16/the-real-locus-of-power-in-algeria/
2. https://foreignpolicy.com/2019/03/13/the-fight-for-freedom-in-algeria-isnt-
finished-abdelaziz-bouteflika-arab-spring-protests/
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البتـه دولـت همچنـان در اقتصـاد نقش‌آفريني ميك‌ـرد، اما طيفـي از مداخلات و 
حمايت‌هـاي دولتـي كـه به پـاي مردم الجزاير نوشـته مي‌شـد، در واقـع ربطي به 
سياسـت‌هاي رفاهـي نداشـت و به رقابت ميـان بلوك‌هاي قـدرت، از جمله ميان 
بـورژوازي محلـي و بـورژوازي وابسـته به شـركت‌هاي جهاني مربوط بـود كه به 

رشـد فسـاد در سـاختارهاي دولتي مي‌انجاميد. 

پياده‌سازي سياسـت‌هاي اقتصادي نئوليبرالي در قالب آزادسازي و خصوصي‌سازي 
دارايي‌هـاي عمومي همواره با فسـاد همراه اسـت، اما هنگامي كه اين سياسـت‌هاي 
اقتصـادي بـا اقتدارگرايـي سياسـي پيوند مي‌خورد، ابعاد فسـاد بسـيار گسـترده‌تر 
مي‌شـود. هميـن وضعيـت در الجزايـر به گسـترش فسـاد در حاكميت و خشـم و 

نارضايتي در مـردم دامن زد.

حاكميـت بوتفليقـه از دو دهـة پيـش بـا رشـته‌اي شـگرف و ثابت از رسـوايي‌ها 
همـراه بـوده اسـت. ايـن رسـوايي‌ها طيفـي از پرونده‌هـا را تشـكيل مي‌دهنـد: از 
قاچاق كوكائين گرفته، تا فسـاد اقتصادي در سـاخت و سـاز و املاك، پروژه‌هاي 
عمومـي )بـراي مثـال اتوبـان شـرق بـه غـرب(، تأميـن كالاهـا از شـركت‌هاي 
چندمليتـي خارجي، خصوصي‌سـازي سـرمايه‌ها به ثمـن بخس و ... اين فهرسـت 
را مي‌تـوان همچنـان ادامـه داد. در هر يك از اين رسـوايي‌ها اعضاي دم‌ودسـتگاه 
حاكـم )وزرا، پليـس، مقامات ارتش( و/يا فرزندان و وابسـتگان آن‌هـا و بورژوازي 

دلال و كارچاقك‌ـن نوظهـور دخيـل بودند.

فساد نقش ويژه‌اي در تاريخ چهار دهة گذشتة الجزاير بازي كرده است. در كنار 
اقداماتي كه در جهت تجزيه و نابودي بخش عمومي در اين سال‌ها برداشته شده 
است، فساد به محروم‌سازي مردم الجزاير از اموال عمومي شامل شركت‌هاي دولتي، 
املاك شهري و كشاورزي و ساير سرمايه‌ها، اخاذي در تجارت خارجي و جايگزيني 
انحصار خصوصي به جاي بخش عمومي كمك كرده است. در نتيجه فساد به هيچ 
وجه امري تصادفي يا نوعي خطا و انحراف نيست، بلكه فرايندي ضروري براي 
تسهيل انباشت سرمايه توسط اقليتي نامشروع به ضرر اكثريتي است كه در سلسله 

مراتب اقتصادي به سوي پايين سقوط ميك‌نند.
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فسـاد در الجزايـر بـا تحولات سـاختاري اقتصـاد كه از دهـة ٨٠ آغاز شـد پيوند 
دارد. در حقيقـت، بـه رغـم اين‌كـه بـورژوازي محلـي بـراي رقابـت در بازارهـاي 
جهانـي اغلب بر دسـتورالعمل‌هاي دولتي و سياسـت‌هاي حمايتي متكي اسـت، به 
دنبال تقابل با نظم جهاني امپرياليسـتي نيسـت و در عوض سياسـت آزادسـازي را 
دنبـال مي‌كنـد. با وجـود اين بـورژوازي محلي نه تنها از سـوي توده‌هـاي مردمي، 
كه از سـوي بورژوازي وابسـته به امپرياليسـم نيز به فسـاد متهم اسـت. بورژوازي 
وابسـته بـه شـركت‌هاي خارجـي از ايـدة تمامـا نئوليبرالي ادغـام كامـل در بازار 
جهانـي و سرسـپردگي به نظم جهاني دفـاع مي‌كند. اين بـورژوازي به لطف جنگ 
داخلـي دهـة ١٩٩٠، تضعيف و نابودي شـركت‌هاي دولتي در اثـر تصويب برنامة 
تعديـل سـاختاري در سـال ١٩٩٤ تحت فشـار صنـدوق بين‌المللي پـول، و تحول 
اقتصـاد صنعتـي و توليـدي الجزاير به اقتصاد بـازار مبتني بر واردات، در طول سـه 
دهة گذشـته به شـدت تقويت شـده اسـت. اين جناح بورژوازي بي‌وقفه بر ناتواني 
دولـت در تكميـل اصلاحـات سـاختاري و ادغـام الجزايـر در بـازار جهانـي تأكيد 
مي‌كنـد و در واقـع راه‌حلـي نئوليبرالـي را بـراي بحران نئوليبرالي پيش مي‌كشـد.1 

مقاومت در برابر رياضت، وقفه‌اي موقت در سياست‌هاي نئوليبرالي

اما مسـير سياست‌هاي نئوليبرالي در دوران بوتفليقه مسـيري هموار نبود. در فورية 
٢٠٠٣، اتحاديـة ملـي كارگـران الجزايـر تحت فشـار اعضاي ميانـي و پاييني خود 
بـراي اقـدام بر ضد خصوصي‌سـازي صنايـع دولتي، اعتصاب عمومـي قدرتمند دو 
روزه‌اي را ترتيـب داد كـه طـي آن بنـادر، فرودگاه‌ها، خطـوط راه‌آهن، حمل و نقل 
عمومـي، پمـپ بنزين‌هـا، بان‌كهـا، مـدارس و بيمارسـتان‌ها و اكثـر شـركت‌هاي 
بخـش عمومـي تعطيل شـدند. اين اعتراضـات عمومي بوتفليقه را مجبـور كرد كه 
از سياسـت‌هاي نئوليبـرال بـه طور موقت عقب‌نشـيني كند. برخي از شـركت‌هاي 
دولتـي كـه سـابق بـر ايـن خصوصي شـده بودنـد، بـه دولـت بازگردانده شـدند. 
همچنيـن در ايـن مقطـع درآمدهـاي سرشـار نفتي دسـت دولـت الجزايـر را در 
اعطـايي ارانـه بـر قيمـت كالاهـاي غذايـي و فراهـم كـردن بهداشـت و آموزش 
رايـگان بـاز كـرد. اما هم‌زمـان رژيم بوتفليقـه در سـال‌هاي بعد اسـتقلال حداقلي 

1. https://jacobinmag.com/2019/03/algeria-protests-abdelaziz-bouteflika
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اتحاديـة ملـي را تـا حد زيـادي از بين بـرد. در جريان خيزش مردمـي بهار عربي 
نيـز دولـت بوتفليقـه تالش كـرد در برخـي زمينه‌ها دسـت بـه مصالحـه بزند و 
توانسـت از طريـق برخي اقدامات حمايتي از جمله كاهش قيمـت كالاهاي غذايي، 

وضعيـت را به نفـع خود كنتـرل كند. 1

در واقـع،كي ـي از نشـانه‌هاي بحـران درونـي رژيـم ناتوانـي آن در تكميـل پـروژة 
تعديـل سـاختاري بـه دليل فشـارهاي اجتماعي اسـت. به رغـم روندي كـه از آن 
زمـان به سـمت پذيـرش نئوليبراليسـم آغـاز شـد، دولـت هم‌چنان ناچار اسـت 
كـه نقـش خـود را در هدايـت اقتصـاد ايفـا كنـد. انـرژي و منابـع معدني كشـور 
همچنـان در اختيـار بخـش عمومـي اسـت و همين امر خشـم ليبرال‌هـاي افراطي 
)هـم در درون رژيـم و هـم در نيروهـاي مخالـف(، قدرت‌هـاي امپرياليسـتي جي 
٧ و نهادهـاي مالـي آن‌هـا از صنـدوق بين‌المللـي پـول گرفتـه تا بانـ كجهاني را 
برانگيخته اسـت. در دوران بوتفليقه برخي از شـركت‌هاي عمومي بزرگ كه سـابقا 
خصوصـي شـده بودنـد )از جملـه فولاد سـيدار الحجـار كه به شـركت چندمليتي 
آرسـلورميتال واگذار شـد، و شركت صنعتي شيميايي آسـميدال2 كه پس از آن‌كه 
 كيشـركت اسـپانيايي به سـهام‌دار عمدة آن بدل شـد به فرتيال3 تغيير نام داد( 

به دولـت بازگردانده شـدند.

با اين حال، پس از سـقوط قيمت جهاني نفت در سـال ٢٠١٤ دولت الجزاير مخارج 
عمومـي وي ارانـة كالاها و خدمات اساسـي را به شـدت كاهش داد، دسـتمزدها را 
تثبيـت كـرد و به ماليات‌گيري غيرمسـتقيم رو آورد. در عمـل وقفه‌هاي موقت در 
سياسـت‌هاي نئوليبرالي مانـع از افزايش نارضايتي‌هاي اجتماعـي از عملكرد دولت 
نشـد. طبق آمار مشـاركت رسـمي )كه بـه طور سيسـتمات كيافزايش داده شـده 
اسـت( تنهـا ٥٠/٧ درصـد از واجديـن صلاحيـت در انتخابـات رياسـت‌جمهوري 
٢٠١٤ شـركت كردنـد كـه در مقايسـه بـا ٧٤/٦ درصـد در سـال ٢٠٠٩ افـت 
محسوسـي داشـته اسـت. خود بوتفليقه در اين فاصله ٤/٥ ميليون رأي را از دست 
داد. سـقوط قيمت نفت و از سـر گرفتن سياسـت‌هاي نئوليبرالي مقبوليت دولت را 
بيـش از پيـش كاهـش داد. دولت بـراي مقابله با افت قيمت نفـت برخي اقدامات 

1. https://roape.net/2019/05/16/the-real-locus-of-power-in-algeria/
2. ASMIDAL	
3. FERTIAL (les fertilisants dÀlgérie)	
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رياضتـي را بـه اجرا گذاشـت. كاهش مخارج عمومي بيشـتر در سـرمايه‌گذاري‌ها 
و افزايـش درآمدهـاي مالياتـي بـه ويـژه بـا افزايـش ماليـات بنزين، بـرق و ثبت 
خـودرو تحقـقي افت. بعالوه، برخيي ارانه‌هـا نيز كاهشي افتند و مسـئولين بخش 
مالـي بـا كاهـش بهـاي دينـار الجزايـر موافقـت كردنـد. دولت همچنيـن مخارج 
خدمـات اجتماعـي را كاهـش داد، بـه ويـژه از طريـق قوانين مسـتمري جديد كه 
سـن بازنشسـتگي را افزايش دادند و شرايط دشـوارتري را براي بازنشستگي وضع 
كردنـد. نـرخ رشـد اقتصادي الجزايـر در سـال ٢٠١٧ از ٣/٧ درصد در سـال‌هاي 
پيـش بـه نـرخ پاييـن ١/٧ درصـد سـقوط كرد. سـهم بخـش صنعـت در توليد 
ناخالـص ملـي )٣٦/٢% در سـال ٢٠١٦( رو بـه نـزول اسـت و جـاي خـود را بـه 

بخـش خدمـات )٥٠/٩% در سـال ٢٠١٦( مي‌دهد.

الجزاير بر سر دوراهي 

در نتيجـه در حالـي كه سلسـله وقفه‌هـا، عقب‌گردهـا، و عقب‌نشـيني‌هاي هرچند 
موقـت رژيم از سياسـت‌هاي نئوليبرالي مخالفـان ليبرال افراطـي را تغذيه مي‌كند، 
تبعـات مسـير اصلـيِ بـه وضـوح نئوليبـرالِ رژيـم، نارضايتـي و خشـم مردمي را 
برمي‌انگيـزد. شـرايط اقتصـادي نامسـاعد الجزايـر و فقـدان فرصت‌هـاي شـغلي 
موجب شـده اسـت كه مناطق روسـتايي در الجزاير شـاهد ميزان بالايي از جريان 
مهاجـرت داخلـي از روسـتا بـه شـهر باشـند. ايـن پديـده بـه خصـوص در ميان 
جوانـان شـايع اسـت كه موجـب كاهش پايـة جمعيتـي و نيـروي كار و در نتيجه 
تشـديد افـت اقتصـادي ايـن مناطـق و افزايش حاشيه‌نشـيني در مناطق شـهري 
مي‌شـود. نـرخ بيـكاري اكنـون ١١/٧ درصـد اسـت كه در ميـان افـراد ١٦ تا ٢٤ 
سـال بـه ٢٨/٣ درصد مي‌رسـد. فقدان فرصت‌هاي شـغلي بـراي فارغ‌التحصيلان 
دانشـگاهي نيـز بسـيار وخيـم اسـت و ٤٣ درصـد شـاغلان تحت پوشـش تأمين 
اجتماعـي قرار ندارند. توان خريـد كارگران، بكياران، فقرا، و كشـاورزان فاقد زمين، 
و پيشـه‌وران و كاسـبان كوچـ كتحت تأثيـر افزايـش قيمت‌ها، افت بهـاي دينار، 
و ركـود دسـتمزدها و مسـتمري‌ها رو بـه سـقوط اسـت. در حالي كـه مقامات در 
حـال نابـودي بقايـاي دولت رفـاه الجزاير‌اند، كاهـش مداخلة دولـت در آموزش و 
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سالمت بـه طبقـات فرودسـت به شـدت آسـيب مي‌زند.1

الجزايـر اكنـون آشـكارا بر سـري ـ كدوراهـي قـرار گرفته اسـت:ي ـا اقتدارگرايي 
رياضتي،ي ا دموكراسـي رفاهي. مخالفان نئوليبرال سرسـپرده به بورژوازي وابسته به 
شـركت‌هاي چندمليتـي همچنان تلاش مي‌كننـد بحران كنوني را بـه مداخله‌گري 
دولـت بـزرگ نفتـي در اقتصـاد احالـه دهنـد و تـداوم و تعميـق سياسـت‌هاي 
نئوليبرالـي را بـه عنـوان راه حـل ايـن وضعيت جا بزننـد. آن‌ها مي‌خواهنـد با اتكا 
بـه پروپاگانـداي نئوليبرالـي، ايجاد هراس از بي‌نظمي و آشـوب، و البتـه زور ارتش، 
بـا قربانـي كـردن بوتفليقـه و حلقه‌هـاي قـدرت و ثـروت نزديـ كبـه او، رضايت 
مـردم را خريداري و روند پيوسـتن به بازار جهاني را تسـهيل كننـد و اقتدارگرايي 
رياضتي را در شـكل و شـمايل جديدي بـر مردم الجزاير تحميل نماينـد. اما ادامة 
اعتراضـات مردمـي بـه رغـم كناره‌گيـري بوتفليقـه و جابه‌جايي ظاهـري نخبگان 
قدرت، نشـان مي‌دهد كه دريچة مسـير جايگزين همچنان گشـوده اسـت: رجوع 
بـه مردم، تعميق دموكراسـي و بازگشـت به سياسـت‌هاي رفاهي با اتـكا به نيروي 
مردمـي در صحنـه. سرنوشـت بهـار عربي در كشـورهاي تونس و مصـر حاكي از 
ايـن اسـت كه اين دريچه ممكن اسـت به سـرعت بسـته شـود، شـايد امـا مردم 

الجزايـر اين بـار بتوانند سرنوشـت متفاوتـي را رقم بزنند.

1. https://jacobinmag.com/2019/03/algeria-protests-abdelaziz-bouteflika
https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/2019-03/Algeria%202018.pdf
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الجزاير، سراب ثبات

خلاصـه‌اي از مقالة »اقتصاد سياسـي بقاي رژيـم: الجزاير در 
بحبوحـة خيزش‌هاي آفريقايـي و عربي«1

حمزه حموشان، ابراهيم روابح 2
ترجمه و تلخيص: محمد بيكران بهشت

الجزايـر در طـول چنـد دهه نوعـي بحران سياسـي را تجربـه كرده 
اسـت – بـه خصـوص پـس از كودتـاي نظامـي ١٩٩٢ و جنـگ 
سـبعانة متعاقـب آن عليـه غيرنظاميـان. ريشـه‌هاي اين بحـران به 
دوران اسـتعماري بازمي‌گـردد، با اين حال تجليـات اخير اين بحران 
نتيجة مسـتقيم سياست انباشـت انگلي و فساد سـازماني‌افته توسط 
شـبكة اوليگارشـي نظامـي اسـت كـه حـق مـردم الجزايـر را براي 
تعييـن سرنوشـت خود نفـي و مشـروعيت مردمـي را قرباني منافع 
سـرماية داخلـي و بين‌المللي مي‌كنـد. اين بحران تحـت تأثير عوامل 
متعددي تشـديد شـده اسـت، به طـور خاص غيبـت رئيس‌جمهور 
كشـور، عبدالعزيـز بوتفليقـه، كـه از مـي ٢٠١٢ در م ألعـام ديده 
نشـده اسـت. افـت اخيـر قيمت نفـت احتمالا تنهـا آخريـن ميخ را 
بـر تابوت اقتصـاد رانتـي، غيرمولد و صنعـت‌زدوده الجزايـر خواهد 
كوبيـد، اقتصـادي كه به شـدت بـر صادرات نفـت و گاز بـه عنوان 
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مرور تاريخي مختصر
خط سـير تاريخي الجزاير پس از اسـتقلال از فرانسـه مملو از نمونه‌هايي اسـت كه 
فراز و فرود قدرت حاكميت دولت را در متن تحولات منطقه‌اي و بين‌المللي نشان 
مي‌دهـد. در دهـة ١٩٦٠ و ١٩٧٠، سـرماية انقلابي پديد آمـده در جريان مبارزات 
ضـد اسـتعماري در پيونـد بـا اوج‌گيري جنبش‌هاي جهان‌سـومي و ناسيوناليسـتي 
عربـي، بـه شـيوة عمـل دولتِ نوظهور شـكل و سـازمان بخشـيد. فعاليـت دولت 
الجزايـر در سـطح بين‌المللـي، از جمله حمايـت از جنبش‌هاي ضد اسـتعماري در 
سراسـر قـارة آفريقا و ديگـر نقاط جهان، نقشـي كليدي در تحيكم جايگاه پيشـتاز 
الجزايـر در جنبـش عـدم تعهـد بازي كرد، جنبشـي كـه از هنجارهـاي بين‌المللي 
ماننـد حـق حاكميت و حق تعيين سرنوشـت حمايت و دفاع مي‌كـرد. نقش جهان 
سـومي الجزاير در عرصة بين‌المللي در درون اين كشـور با سياسـت‌هاي اجتماعي 
داخلـي پيشـرو مانند ملي‌سـازي صنعت نفـت و گاز، بازتوزيع زميـن، آغاز انقلاب 

كشـاورزي و همگانـي كردن مراقبت سالمت و آموزش همراه شـد.

اين سياسـت‌ها بخشـي از پروژة توسـعه‌گرايي سـرمايه‌داري دولتي بـود كه هدفي 
را دنبـال مي‌كـرد كه سـمير اميـن آن را »جداسـازي« اقتصاد ملـي از نظام جهاني 
امپرياليستي-سـرمايه‌دارانه مي‌نامـد. بـا ايـن حـال، اين پروژه نسـبت به تناقضات 
درونـي مصـون نبود، چرا كه »سـرمايه‌داري را در سـطح محلي، تا حـدي در پيوند 
بـا سـرماية جهانـي، بازتوليـد« و در نتيجـه جايـگاه الجزايـر را »درون تقسـيم كار 
جهانـي« شـي‌ءواره مي‌كرد. ويژگي اين جايگاه وابسـتگي عميق كشـور به صادرات 
نفـت و گاز بـود كـه آن را در معرض آسـيب نوسـانات دوره‌اي قيمـت نفت قرار 
مـي‌داد. صنعتي‌سـازي بخش عمـده‌اي از اين پروژة توسـعه را تشـيكل مي‌داد كه 
به تعبير بلعلوفي توسـط »بلوك اجتماعي مسـلط« تحت رهبري بـورژوازي دولتي 
نوظهـور پيـش بـرده مي‌شـد. ائتالف ميـان ارتـش و تكنوكراسـي بر سـر پروژة 
توسـعة صنعتي جاه‌طلبانه‌شـان بـود كه به هژمونـي اين جناح طبقاتـي در دو دهة 

پس از اسـتقلال قوام مي‌بخشـيد.

در ميانـة دهـة ١٩٨٠، بـا افـت قيمـت نفـت و تحـولات منطقـه‌اي و بين‌المللـي، 
حاكمـان جديد الجزاير برنامة توسـعة ملي الجزاير را شكسـت‌خورده دانسـتند، ]و 
بـه همين سـبب[ تلاش براي جدايي از نظام سـرمايه‌داري جهانـي را متوقف و آن 
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را بـا اقتصـاد بازار جايگزيـن كردند. اين جهت‌گيري جديد هم‌سـو بـا فرايندهايي 
كـه در سـاير نقـاط منطقه در جريـان بود، طيفـي از اقدامات شـامل صنعت‌زدايي 
از اقتصـاد، متلاشـي كردن و خصوصي‌سـازي شـركت‌هاي دولتـي، مقررات‌زدايي 
و سـاير اشـكال تجديدسـاختار نئوليبرالـي را در برمي‌گرفـت. در نتيجـه به همين 
نسـبت، نوعـي تجديد سـازمان در ائتالفِ ميان بخش‌هاي اصلـي بلوك اجتماعي 
مسـلط شـكل گرفـت كه پايان ائتالف نظاميان و تكنوكراسـي و جابه‌جايـي آن با 
شـبكة ائتلافـي نظاميـان و بـورژوازي خصوصـي را رقـم زد. شـبكة ائتلافي جديد 
مـورد حمايـت فضاي جهاني قـرار گرفت، جهاني كه خود شـاهد صعـود دكترين 

بود. نئوليبرال 

عقب‌نشيني دولت از تأمين خدمات و كالاهاي عمومي و شكست )فرضيي ا واقعي( 
ناسيوناليسم سكولار در ايجاد رونق و استقلالي كه وعده داده بود، جنبش اسلام‌گراي 
الجزاير را به صحنة سياسي سوق داد. در دهة ١٩٨٠ جنبش اسلام‌گرا، برخوردار از 
موهبت وقوع انقلاب اسلامي در ايران، جايگاه برجسته‌ايي افت و پايگاه و پيرواني قابل 
توجه در ميان طبقة كارگر و طبقات محروم و فقير پيدا كرد. جهت‌گيري ليبرالي رژيم 
در اقتصاد مطالبة موجود براي آزادسازي سياسي و كنارگذاشتن نظام ت كحزبي را در 

پي انتفاضة اكتبر ١٩٨٨ تقويت كرد.

كودتـاي نظامـي كـه منجر به لغـو انتخابـات ١٩٩٢ شـد –  انتخاباتي كـه در آن 
حـزب اسالم‌گراي جبهة نجات اسالمي در آسـتانة پيـروزي قاطع بـود – دروازة 
جهنم را به روي الجزايري‌ها گشـود. خشـونتي كه بر جمعيت غيرنظامي آوار شـد 
يـادآور دوران اسـتعماري بـود، و رژيم را با بحران مشـروعيت حـادي مواجه كرد. 
رژيـم بـراي جبران فقدان مشـروعيت خود، بـه جلب پذيـرش و رضايت خارجي، 
بـه ويـژه رضايـت غـرب، در ازاي تأمين دسترسـي به بـازار داخلي خـود رو آورد. 
منافـع ژئواسـتراتژ كيغـرب در آن زمـان در دهـة ١٩٩٠ – از جملـه تـرس از 
ظهـور ايراني ديگر در شـمال آفريقا – حمايت تاكتكيي از الجزايـر را حتي در طول 

خون‌بارترين سـال‌ها، تضميـن كرد.

در دهـة ١٩٩٠، الجزايري‌هـا نـه تنها جنـگ داخلي هولناكـي را از سـر گذراندند، 
بلكـه عالوه بـر آن تجربـة آزادسـازي‌هاي اقتصـادي تحميلـي را كـه از سـوي 
صنـدوق بين‌المللـي پـول و بانـ كجهانـي دكيتـه مي‌شـد، تجربـه كردنـد. اكنون 
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نوبـت الجزايـر بود كـه »دكترين شـوك« را با اعمال سياسـت‌هاي دردنـاك و به 
شـدت مناقشـه‌برانگيز آزمايش كنند – مسـيري كه شـامل تجزية شـركت‌هاي 
دولتـي، اسـتقراض از صندوق بين‌المللي پـول، آغاز اقتصاد بازار مبتني بـر واردات، 
و البتـه انقيـاد مردم الجزاير به اقدامات رياضتي شـديد و از دسـت رفتن حاكميت 

مي‌شـد. ملي 

بنابرايـن درب‌هاي الجزاير )مجددا( به روي بازارهاي جهاني گشـوده شـد و هجمه 
به سـوي تصرف نفت و گاز و اعمال نفوذ تسـهيل گشـت. با تشديد مقررات‌زدايي 
از بخـش حياتـي انرژي، شـركت‌ها و دولت‌هاي غربي در آغوش باز رژيم سلسـله 
قراردادهـاي پرمنفعتـي را امضا كردند تا سـهم خـود را در منابع گرانبهاي كشـور 
تضميـن كنند. فرايند تجديد پيوند اقتصاد ملي به سـرماية جهاني به سرسـپردگي 
)كمپرادوريزاسـيون( بلـوك اجتماعـي مسـلط انجاميـد كه اكنـون منافع خـود را 

هم‌سـو و منافـع ملي را تابع منافع سـرماية جهاني مي‌سـاخت.

چنيـن تحركاتـي در جهـت هموارسـازي راه براي »انفتـاح« )آزادسـازي( و كنترل 
خارجي بيشـتر، در دهة ١٩٦٠ و ١٩٧٠ كفر و لعنت محسـوب مي‌شد، اما در ميانة 
دهـة ١٩٩٠، رژيـم الجزاير كه تشـنة اعتبار بين‌المللـي بود، به ]دسـتورالعمل‌هاي 
نئوليبرالـي[ بانـ كجهانـي و صنـدوق بين‌المللي گردن سـپرد. دولت بـراي جلب 
سـرمايه‌گذاران بالقـوة آتـي منطقة ويژه‌اي حـول ميدان‌هاي نفـت و گاز در جنوب 
ايجاد كرد. در نتيجه، در ٢٣ دسـامبر ١٩٩٥ شـركت بريتييش پتروليوم قراردادي 
بـه ارزش ٣ ميليـارد دلار را نهايـي كرد كه طي آن حق اسـتخراج ذخاير گاز عين 
صالـح در منطقـة صحـرا )Sahara( را به مدت ٣٠ سـال بدسـت آورد. شـركت 
چندمليتـي توتـال فرانسـه نيزي ـ كماه بعـد قـرارداد مشـابهي را بـه ارزش ١/٥ 
ميليـارد دلار بـه امضـا رسـاند. همچنين شـركت آمركيايـي آكـرو در ١٦ فوريه 
١٩٩٦ قـرارداد سـرمايه‌گذاري مشـتركي را بـراي حفـاريي ـ كميـدان نفتـي 
امضـا كـرد. در نوامبـر ١٩٩٦ خـط لولـة جديـد گاز مغـرب بـه اروپا افتتاح شـد 
كـه گاز طبيعـي اروپـا را از مسـير اسـپانيا و پرتغال تأميـن مي‌كرد. رژيـم الجزاير 
در شـرايطي كـه دسـت بـه كار اعمال خشـونت نظام‌مند در سراسـر كشـور بود 
و در نوعـي انـزواي بين‌المللـي بـه سـر مي‌بـرد، بـا چنيـن قراردادهايـي بي‌ترديد 
جايـگاه خـود را تحيكـم مي‌كـرد. شـركت‌هاي غربي و اتحاديـة اروپا كـه اكنون از 

33



طريـق سـرمايه‌گذاري‌هاي عظيم بـه الجزاير گره خـورده بودنـد، در تضمين عدم 
سـقوط رژيم سـركوب‌گر منافع آشـكاري داشـتند. درآمدهـاي نفـت و گاز براي 
تأمين مالي نظامي‌گري سـنگين و عمليات پليس سـركوب و دم و دسـتگاه امنيتي 
مـورد اسـتفاده قـرار مي‌گرفـت. بـا ايـن حـال افراط‌كاري‌هـاي الجزاير بـه انزواي 

ديپلماتيـ كآن در پايان دهـة ١٩٩٠ انجاميد.

اعالم »جنـگ سراسـري برضـد ترور« از سـوي دولت بـوش در پـي حملات ١١ 
سـپتامبر ٢٠٠١ بـه مركز تجـارت جهاني، بهترين فرصـت را براي رژيـم الجزاير 
فراهـم آورد تـا پشـتوانة غربي )بـه خصوص آمركيايـي( تازه‌اي براي خود دسـت 
و پـا كنـد. رئيـس جمهـور الجزاير عبدالعزيـز بوتفليقـه در نامه‌اي با عنـوان » كي
دوسـت در الجزايـر« در تايمـز واشـنگتن در ٢٥ نوامبـر ٢٠٠٢، بـه آمريـكا براي 
همـكاري اطلاعاتـي و امنيتي همه‌جانبه و ]تضمين[ امنيت انـرژي اعلام تعهد كرد. 
حمايـت بوتلفيقـه از آمريـكا به خريد رضايـت ايالات متحده و تضمين پشـتيباني 
آن از رژيـمي ـاري رسـاند. دولت‌هـاي غربـي و شـركت‌هاي چندمليتـي در ازاي 
ايـن پشـتيباني امتيـازات بي‌سـابقه‌اي گرفتنـد. بـه لحـاظ اقتصـادي، قراردادهاي 
چنـد ميليـاردي بـه شـركت‌هايي همچـون هاليبرتـون، رنـو، اس‌ان‌سـي لاواليـن، 
سـايپم، آلسـتوم و جنـرال الكتريـك، تنهـا بـراي ذكـر چند نمونـه، اعطا شـد. به 
لحاظ سياسـي، هزينة ]گزافي[ براي جلب حمايت خارجي پرداخت شـد: گشـودن 
حريم هوايي كشـور براي فرانسـه جهت حملـه به مالي؛ اشـتراك‌گذاري اطلاعاتي 
و امنيتي نامحدود؛ و سـكوت و انفعال كشـور دربارة مسائلي همچون استعمارزدايي 
از فلسـطين، برنامـة هسـته‌اي ايران و حمله به عراق كه از سـوي بخـش بزرگي از 

مـردم الجزايـر بـا اهميت تلقي مي‌شـد.

در طول دو دهه پس از كودتاي ١٩٩٢، تيكة رژيم الجزاير به مشروعيت و حمايت 
خارجي به جاي مشروعيت و پشتيباني مردمي به روال عملكرد معمول بدل شد. 
انهدام اپوزيسيون سياسي معتبر درون كشور، در كنار سركوب و/يا جذب و ادغام 
اتحاديه‌هاي كارگري و ساير بازيگران جامعة مدني، فضاي تجلي پروژه‌هاي سياسي 

جايگزين را بست و صحنة سياسي لمي‌زرعي را بر جاي گذاشت.

ايـن واقعيـت نيـز قابل ذكر اسـت كـه در اواخر سـال ٢٠١٠، نزاع قـدرت دروني 
و شـكاف‌هاي داخلـي رژيـم الجزايـر كـه بـرايي ـ كدهـه آهسـته آهسـته بـالا 
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مي‌گرفـت، بـه نقطة‌جوش نزد كيمي‌شـد. شـكاف ميان سـازمان امنيـت الجزاير 
و جناحـي كـه از سـوي ائتالف رياسـت جمهـوري و فرماندهي نيروهـاي نظامي 
نمايندگـي مي‌شـد، پيش‌تـر هنگامـي آشـكارتر شـده بود كـه سـازمان امنيت در 
سـال ٢٠٠٨ بـا لايحة اصلاحي قانون اساسـي مخالفت كـرد. اين لايحه به بوتفليقه 
اجـازه مـي‌داد براي بار سـوم كانديداي رياسـت‌جمهوري شـود. اما اين شـكاف با 
افشـاي عمومي سلسـله‌اي از رسـوايي‌هاي فسـاد به نقطة بحراني خود رسـيد كه 
در كمپيـن »ضـد فسـاد« سـازمان امنيت بازتـاب داده شـد و شـامل مجموعه‌اي 
از اطلاعـات درزيافتـه در رابطـه بـا رسـوايي‌هاي فسـاد در شـركت نفـت ملـي 
سـوناطراك، پشـتوانة اقتصادي كشـور و منبع اصلـي ارز خارجي آن، مي‌شـد. اين 
نمايش‌هـاي عمومي از منازعات قدرت دردنشـاني از تناقضات عميـق و ناپايداري 
بلـوك اجتماعـي مسـلط كنوني و بحـران هژمونـي درون آن اسـت كـه فضاهاي 

جديـدي را براي مقاومت گشـوده اسـت.

اقتصاد الجزاير: تفوق نخبگان وابسته به سرماية جهاني
فهـم درسـت وضعيـت سياسـي در الجزاير بـدون كنـكاش در نفـوذ و مداخلات 
خارجـي و درك مسـألة اقتصـادي از زاويـة تصـرف منابع طبيعي و اسـتعمار )نو( 
انرژي ناممكن اسـت. اين مسـأله شـامل امتيازات عظيم اعطا شـده به شركت‌هاي 
چندمليتي و فشـارهاي خارجي مي‌شـود كه هدف از آن تحميل اجراي آزادسـازي 
بيشـتر اسـت تا تمـام محدوديت‌هـا در برابر سـرماية جهاني از سـر راه برداشـته 
و الجزايـر در موقعيتـي تمامـا تبعي بـه طور كامـل در اقتصاد جهاني ادغام شـود.

نگاهـي دقيق به اقتصاد الجزاير در طول سـه دهة گذشـته )و بخصـوص در دوران 
حاكميت بوتفليقه از ١٩٩٩( آشـكار مي‌كند كهي ـ كبورژوازي خصوصي ضد ملي، 
عقيـم و نامولـد در حال دسـتيابي به موقعيت برتـر در ادارة امـور دولت و هدايت 
انتخاب‌هاي اقتصادي آن بوده اسـت. اين نخبگان اليگارشـ كيوابسـته به سـرماية 
جهانـي )كمپـرادور( به شـيوه‌اي نظام‌مند مشـغول حـراج اقتصاد و فـروش آن به 
سـرمايه‌هاي خارجـي و شـركت‌هاي چنـد مليتـي بوده‌اند. بـه تعبير فانـون، آن‌ها 
نـه تنهـا »عاجز از ]طـرح[ ايده‌هـاي بزرگ ]و فاقـد[ خلاقيت‌انـد«، بلكه همچنين 
»حتـي در كسـب امتيـازات قابـل توجه از غـرب، ماننـد سـرمايه‌گذاري‌هايي كه 
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بـراي اقتصـاد كشـور باارزش باشـد، موفق نيسـتند.« اين بـورژوازي، تحـت انقياد 
نظـام جهانـي سـلطة اقتصادي، سياسـي و نظامـي اسـت و بنابراين نماينـدة عامل 
حقيقـي امپرياليسـم و از لـوازم مفيد آن اسـت. قانون مالي ٢٠١٦ تجسـم و چيكدة 
اين گرايش اسـت. اين قانون آزادسـازي‌ها و خصوصي‌سـازي‌هاي بيشـتري را در 
دسـتور كار قـرار مي‌دهد، آن هم در شـرايطي كه قواعد ماليكـت ٤٩:٥١% را )كه 
حداقـل هـدف ملي‌سـازي انرژي اسـت( از بين مي‌بـرد، قواعدي كه شـركت‌هاي 
خارجـي را وادار مي‌كـرد كـه در سـرمايه‌گذاري مشـترك بـا شـركت‌هاي دولتي 
كشـور، سـهم كمتـري ]كمتـر از ٥٠ درصـد[ داشـته باشـند. اين قانـون همزمان 
خشـونت سـختي را بر فقـرا و طبقـات كارگر از طريـق تحميل اقدامـات رياضتي 
شـديد روا مي‌دارد. گذشـته از اين، مُهر اين طبقة تجاري سرسـپرده بر اصلاحات 
قانون اساسـي مصوب فورية ٢٠١٦ نقش بسـته اسـت، چنان‌كه ميزان نفوذ آن‌ها 
بـه حدي رسـيد كـه چندين مادة اصلاحات قانون اساسـي آشـكارا به سـود آن‌ها 
]تنظيم شـده[ اسـت، امري كه نشـانة انتخاب راهبـردي رژيم در جهـت ]برپايي[ 
سـلطة سـرمايه‌دارانة لجام‌گسـيخته‌اي اسـت كـه هـر نوع تالش براي دفـاع از 

حاكميـت اقتصادي را منكـوب مي‌كند.

بـا سـقوط قيمت نفت و در شـرايطي كه تصور نمـي‌رود ذخايـر ارزي خارجي )كه 
در پايـان ٢٠١٤ بـه ميـزان ١٧٩ ميليـارد دلار برآورد شـده اسـت( فراتر از سـال 
٢٠١٦-٢٠١٧ دوام آورد، تجربة سـال ١٩٨٨ ممكن اسـت به آسـاني تكرار شـود، 
و چنين بحراني اين پتانسـيل را دارد كه به سـرعت به سـطح انفجاري تام و تمام 
برسـد و امنيت ملي كشـور و شـايد حتيكي پارچگي سـرزميني آن را مورد تهديد 

قـرار دهد.

پايگاه‌هاي مقاومت در خارج و داخل
الجزايري‌هـا بـا وجـود وضعيـت ملال‌انگيـز امـور و بـه رغم فقـدانِ اپوزيسـيوني 
كه به قدر كفايت قدرتمند باشـد و پايگاه بسـندة وسـيعي داشـته باشـد، قربانيان 
منفعـل نبوده‌انـد و در برابـر سـركوب بـه شـيوه‌هاي گونـان و در موقعيت‌هـاي 
متعـدد مخالفـت و مقاومت نشـان داده‌انـد. انهدام سياسـت مخالفت‌جويانة اصيل 
در طول دهة ١٩٩٠ خلأ خطرناكي را در صحنة سياسـي الجزاير برجاي گذاشـت. 
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در ١٥ سـالِ پـس از كودتـاي ١٩٩٢، فعالان اتحاديه‌هـاي كارگري و جامعة مدني 
و چهره‌هـاي سياسـي‌اي كـه با دژ برپا شـدة رژيم بر روي جامعـة الجزايري مقابله 
مي‌كردنـد، بـا طيفـي از تاكت‌كيهاي ]مبتني بـر ايدة[ تفرقه بيانـداز و حكومت كن 
درگير شـدند: از سـركوب، حبـس و جذب و ادغام )به خصـوص در داخل( گرفته 
تـا تبعيـد اجبـاري، آزار و اذيت و تلاش براي بازگردندان كسـاني كـه در خارج از 

بودند. كشور 

در دهـة ٢٠٠٠، افـراد و گروه‌هـاي مخالـف متنوعـي در دياسـپوراي الجزايـري 
حـول برنامه‌هـاي وسـيع بـراي »تغييـر دموكراتيـك« در الجزاير سـازماني افتند. 
برجسـته‌ترين مـورد در ميـان آن‌هـا جنبـش رشـاد اسـت. ايـن جنبش در سـال 
٢٠٠٧ توسـط گروهـي از تبعيدي‌هـاي الجزايـري پايه‌گذاري شـد كه سـنت‌هاي 
سياسـي متفاوتـي را نمايندگـي مي‌كردنـد )اسالم‌گرايان، چپ‌گرايـان، ملي‌گرايان 
عـرب و ليبرال‌هـا(. راهبـرد خشـونت‌پرهيز جنبـش رشـاد بعدتـر توسـط فعالان 
و كمپين‌هـاي مختلـف و ]نيـز از سـوي[ جنبـش اعتراضـي درون كشـور اقتباس 
شـد. همـكاري جنبش رشـاد با دانشـگاهيان و روشـنفكران، و نيز حضـور اعضاي 
بنيان‌گـذار آن در رسـانه‌هاي بين‌المللـي و تأسـيس شـبكة تلويزيـون اختصاصي، 
تأثيـر قابـل توجهـي داشـته اسـت و بـر گفتمان‌هـاي حـول روابـط شـهروندان 
و نظاميـان و نـوع تغييراتـي كـه بايـد دنبـال شـود، در ميـان جوانـان الجزايري و 

بخش‌هـاي ناراضـي طبقة سياسـي مؤثـر بوده اسـت.

به طرز مشـابه، جنبش »كمپين همبسـتگي الجزاير«  كه در سـال ٢٠١١ در لندن 
پايه‌گـذاري شـد و دانشـجويان، دانشـگاهيان و متخصصـان الجزايـري را كنار هم 
مي‌آورد، در سـاخت فضاهاي ]سياسـي[ براي دياسـپوراي الجزايـري، به خصوص 
در انگلسـتان، سـهيم بـود. ايـن كمپيـن بـه افـراد كمـ كمي‌كـرد تا آگاهي‌شـان 
را افزايـش دهنـد، در مـورد جايگزين‌هـا مباحثـه كننـد و ذهنيت‌هـاي سياسـي 
جديـدي بسـازند. كمپين همبسـتگي الجزاير از خالل طيف متنوعـي از رويدادها، 
مناظره‌هـا، همايش‌هـا، پخـش فيلم و سـاير فعاليت‌هـاي فرهنگي، در ايجـاد پيوند 
ميـان دياسـپوراي الجزايـري و درگير كـردن آن‌ها با موضوعات مربـوط به منافع 

جمعي/ ملي پيشـروي شـاياني داشـته است.

در سـطح داخلـي، حـدودا همزمان با خيزش تونسـي در آغاز سـال ٢٠١١، الجزاير 
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شـاهد نارضايتـي و اعتـراض عمومـي وسـيعي بـود. كشـور الجزاير در سـال‌هاي 
٢٠١٠ و ٢٠١١، گرچـه در مركز توجه رسـانه‌هاي بين‌المللي قرار نداشـت، صحنة 
تعـداد بي‌سـابقه‌اي از تظاهـرات‌، اعتصابات، اشـغال سـاختمان‌هاي عمومي، تجمع 
و رودررويـي بـا پليـس بـود. تنهـا در سـال ٢٠١٠ مقامـات ١١.٥٠٠ »شـورش«، 

تظاهـرات عمومـي و تجمع را در سـطح كشـور به ثبت رسـاندند.

كارگـران الجزايـري نيز عـزم خود را براي مبارزه نشـان داده‌انـد، و به لطف وجود 
چند اتحادية كارگري مسـتقل، در چند سـال گذشـته شـاهد اعتصاب‌هاي بزرگ 
در بخـش عمومـي )و بـه ميزان كمتـري در بخـش خصوصي( از جملـه اعتصاب 
معلمان و كاركنان آموزشـي، اسـاتيد دانشـگاه، پزشـكان و درمان‌گران و كارمندان 
دولتـي  بوده‌ايـم. كارگـران بخش فـولاد، كاميون‌داران، كارگران سـاخت و سـاز و 
صنايـع الكترون كيبه شـدت با سياسـت‌هاي نئوليبرالي كه از سـوي دولت ترويج 
و توسـط شـركت‌هاي چندمليتـي پيـاده مي‌شـود، دسـت به مخالفـت زده‌انـد. با 
ايـن حـال، اتحاديه‌هـاي كارگري مسـتقل در شـرايطي كه به شـكل مـداوم تحت 
سـركوب، آزار قضايـي و كوشـش بـراي جـذب و ادغـام از سـوي مقامـات قـرار 

داشـتند، در تقالي تغييـر موازنـة قدرت به سـود خـود بوده‌اند.

بـا ورشكسـتگي سياسـت حزبـي، ابراز مخالفـت و نارضايتـيِ رو به رشـد در چهار 
سـال گذشـته هر چه بيشـتر بـه ميانجي ظهور جنبش‌هـاي اجتماعـي تجليي افته 
اسـت كـه حول مسـائل اجتماعي و زيسـت‌محيطي، بـه خصـوص در منطقة غني 
نفتـي و گازي صحرا، سـازمان‌دهي شـده‌اند. جنبش بيـكارانِ »كميتة ملـي دفاع از 
حقـوق بيـكاران« كه در ورقله )ورجلان، در ٨٥ كيلومتري حاسـي مسـعود،كي ي از 
قطب‌هاي ثروت كشـور و نخستين شـهر انرژي در الجزاير كه محل استقرار مراكز 
و پايگاه‌هـاي همـة شـركت‌هاي بـزرگ نفت و گاز اسـت( در سـال ٢٠١٣ آغاز به 
كار كـرد، موفـق شـده اسـت كـه ده‌هـا هـزار نفـر را در چندين تظاهـرات بزرگ 
حـول مطالبـة مشـاغل شايسـته و اعتراض نسـبت به طـرد اقتصـادي، بي‌عدالتي 
اجتماعي و توسـعه‌نيافتگي منطقة خود بسـيج كند. بكياران شـهر ورقله به درسـتي 
متحيـر بودند كـه چگونه از ثروت نفتي كـه زير پاي آن‌ها خوابيده اسـت، منفعتي 
نبرده‌اند و دلايلي را جويا شـدند كه موجب طرد سياسـي و اقتصادي مستمرشـان 
شـده و آن‌ها را به حاشـيه مي‌راند، آن هم در شـرايطي كه شـركت‌هاي چندمليتي 
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پررونق‌انـد و منابـع آن‌هـا را بـه تـاراج مي‌برنـد. همان‌گونـه كه انتظـار مي‌رفت، 
مقامـات از هيـچ تلاشـي براي در هم شكسـتن، بي‌اعتبـار كردن و جـذب و ادغام 
جنبـش فروگذار نكردند، اما موفقيت چنداني نداشـتند، چنان كه جنبش به مبارزة 
خـود ادامـه مي‌دهـد )آن‌ها اعتراضـي را در روز ٣١ دسـامبر ٢٠١٥ سـازمان‌دهي 
كردنـد تـا قانون مالي ضدملـي ٢٠١٦ را محكوم نماينـد(. اين جنبش نقش مهمي 
در افـزودن جنبـه‌اي ضد امپرياليسـتي به خيزش ضد فركينگ  ايفـا كرد. خيزش 
ضـد فركينـگ1 در ژانويـة ٢٠١٥ پـس از آن پـا گرفت كه مقامـات الجزايري در 
پايـان دسـامبر ٢٠١٤ اعالم كردند كه حفاري در نخسـتين معدن آزمايشـي گاز 
شِـيل )shale gas( در عين صالح توسـط كنسرسـيومي از سه شركت سوناطراك، 

توتـال و پارتكس آغاز خواهد شـد.

بيـش از چهـار مـاه اسـت كه ده‌هـا هـزار نفـر از الجزايري‌هـا در واكنـش به اين 
اطلاعيه از آغاز سـال ٢٠١٥ در سـطح كشـور در حال اعتراض‌اند. آن‌ها مخالفت 
خود را با اسـتخراج گاز شـيل در عين صالح، شـهري كويري در دل منطقة صحرا 
و محـل بزرگتريـن پروژه‌هـاي سـرمايه‌گذاري مشـترك گاز خشـ كدر كشـور، 
بيـان كرده‌انـد. وسـعت مخالفت عمومي دولـت را غافلگير كـرد و برنامه‌هاي آتي 
فركينگ توسـط شـركت‌هاي چندمليتي از قبيل توتال و شـل را مورد تهديد قرار 
داد. بسـيج مردمـي چشـمگير در جنوب الجزايـر بازتاب نارضايتـي عميق‌تري در 
مـورد طـرد مـداوم مردم الجزايـر از تصميم‌گيري دولتي اسـت، و بار ديگر نشـان 
مي‌دهـد كـه سـاكنان منطقة غنـي از نفـت و گاز صحـرا، منطقه‌اي كه بيشـترين 
حجـم منابـع و درآمـد الجزايـر را تأميـن مي‌كنـد، ديرزماني اسـت كه بـه لحاظ 

اجتماعـي و اقتصادي به حاشـيه رانده شـده‌اند.

ايـن جنبش‌هـاي اجتماعـي به رغم اهميت‌شـان هم‌چنـان در تلاش‌اند كه شـتاب 
حركـت خـود را در برابـر ماشـين سـركوب‌گر و تبليغـات مزورانة رژيـم )به اين 
جنبش‌هـا اغلـب برچسـب زده مي‌شـود كه آلت دسـت »بيگانـگان« و بـه دنبال 
ناامن‌سـازي كشـور هسـتند( حفظ كنند و اغلب در معرض انزوا و فقدان حمايت 
Anti-fracking movement   .1 جنبششـی محيط زيسـتی اسـت كه با اسـتخراج نفت و گاز به شيوه‌های 

غيرمعمـول ماننـد شـيوۀ فركينـگ )شكسـت گسـل( مخالـف می‌كنـد. اسـتخراج نفـت و گاز از سـنگ رسـی 

)shale gas( يكـی از ايـن شـيوه هاسـت كـه در سـال‌های اخ ريبـه خصوص در آمريكا بسـيار متداول شـده 
است.
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سـاير بازيگـران سياسـي و اجتماعـي از جملـه اتحاديه‌هـاي كارگري هسـتند. اين 
جنبـش ماننـد سـاير ابتـكار عمل‌هـاي بخشـي تا كنـون در بـدل كردن خـود به 
شـكلي از نيروي بسـيج ملي موفق نبوده اسـت، نيرويي كه بتواند نیروهاي پيشـرو 
را در سـطح كشـور بـه گونـه‌اي كنـار هم آورد كه چالشـي جـدي در برابـر رژيم 
ايجـاد كنـد و حتـي آلترناتيـوي منسـجمي ا نقشـة راهي بـراي گـذار دموكرات كي
پيـش نهـد. اكنون ضرورتـي مبرم بـراي ايجـاد اپوزيسـيون دموكرات كيمعتبري 
وجـود دارد كـه بتواند به همة اين نارضايتي‌ها شـكل ببخشـد و آن‌ها را به گفتمان 
مخالفت‌جويانـة منسـجمي بدل كند كه مطالبات مشـروع مردم را بـه پيش براند.

40



نتیجه گیری

طلـب حمايـت خارجـي از سـوي دولت الجزايـر و ادامـة بي‌اعتنايي 
بـه ارادة مـردم در داخل، دولـت الجزاير را به حـدي تضعيف كرده 
كه پيش از اين سـابقه نداشـته اسـت. فقدان مشـروعيت مردمي در 
داخـل و عطـش سـيري‌ناپذير اعطـاي امتيـازات در خـارج، ضعف 
دوسـویه‌اي را پديـد آورده اسـت. ايـن ديناميـي كـا بـه تولـد ارادة 
سياسـي اصيلـي بـراي تغييـر هم‌سـو بـا خواسـت و آمـال مـردم 
مي‌انجامـد،ي ـا بـه تميكـن بيشـتر بـه امـر و نهـي خارجي، انـزواي 
بيشـتر، سسـتي عميق‌تـر و در نهايـت فروپاشـي غير قابـل كنترل.

فراغت موقت از لرزه‌هايي كه در چهار سـال گذشـته منطقه را تكان 
داده اسـت صرفـا »موقت« اسـت. تغييـر ضرورتي تاريخـي و مطلقا 
گريزناپذيـر اسـت. الجزايري‌هـا بيش از ٥٠ سـال پس از اسـتقلال، 
مبـارزه را بـراي تحقق اهداف انقالبِ درخشان‌شـان ادامه مي‌دهند 
تـا خود را از زنجيرهاي اسـتعمار )نو( خالص كنند و نقطة پاياني بر 
خودكامگـي و بي‌عدالتـي بگذارند. اكنون زمان آن اسـت كه بحراني 
را كه كشـور متحمل آن اسـت مجددا مورد تأمل قرار دهيم، تاريخ 
و ابعـاد جهاني-محلـي آن را بكاويـم، و همچنيـن نـه تنهـا علل اين 
بي‌عدالتي‌هـا را تفسـير كنيـم، بلكـه آن‌هـا را تغيير دهيـم. هم‌چنان 
كـه دانـش و ايده‌هـاي تحولي‌ابنـده از دل تجربه و پراكسـيس زاده 
مي‌شـود، ايـن امـر حياتـي اسـت كه بـا سـاير جنبش‌ها در گسـترة 
جهـان پيونـدي ابيـم و در سـاخت جنبش‌هاي جهاني با پايگاه وسـيع 
مشـاركت كنيم، جنبش‌هايي كه بتوانند نظام‌هاي ناعادلانه را در هر 
كجا كه باشـند، از بيـن ببرند و از نيروهاي بي‌باك ضدامپرياليسـتي 
و ضدسـرمايه‌داري‌اي حمايت كنند كه صادقانـه ارادة افرادِ منكوب 
شـده را نمايندگي مي‌كنند. اكنون بايد براي برپاسـاختن نظم جهاني 

عادلانـه و چندقطبي بپاخيزيم.
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